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  سلسله مراتب خويشاوندي در قرآن کريم
  زاده محمد نقيب

  چکيده
چينش واژگاني آيـات قـرآن در مـورد خويشـاوندان، بـه بررسـي         با هدف تبيين ،مقاله حاضر

يشـاوندي   ر آيات مربوط به روابـط خـو  هاي تعبيري و وجه تقدم و تأخر کاربرد آنها د تفاوت
برخي رازهاي تقدم و تـأخر واژگـان    هاي مفسران،  پردازد و با استفاده از روايات و ديدگاه مي

گويد، و بالتبع، لطايف و ظرايف بياني قرآن  قرآن در نحوه و ترتيب ذکر خويشاوندان را باز مي
  .كند در کاربرد واژگان و ترتيب ميان آنها را روشن مي

هاي معناداري  آيد که تفاوت از بررسي و تأمل در آيات مربوط به خانواده در قرآن به دست مي
  شود. در چگونگي ترتيب ذکر خويشاوندان از جهات مختلف در آيات قرآن ديده مي

انـد. از جهـت    به لحاظ جايگاه و حرمت، پدر و مادر بر ساير خويشاوندان مقـدم دانسـته شـده   
 به اطرافيان، ابتدا فرزند، سپس همسر و در مرتبة بعد والدين و بعد برادر و عاطفي و تعلق خاطر

  اند. خواهر ذکر شده
گونه است که ابتدا از فرزند، سپس والدين و در مرتبة  ترتيب خويشاوندان از جنبة حقوقي اين

  بعد همسر و سپس از برادر و خواهر يادشده است.

                                                
 رشتة تفسير و علوم قرآن. پژوه دکتري دانش  
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شود؛ بدين نحو که در بيان محارم زن  تفاوت ديده ميدر ترتيب ذکر محارم زن و مرد در آيات 
، امـا در  هنسبت به مرد، ابتدا محارم نسبي، بعد محارم رضاعي و سـپس محـرم سـببي ذکـر شـد     

  اند. ترتيب ذکر محارم مرد نسبت به زن، محارم سببي مذکر بر محارم نسبي مقدم داشته شده
حب شهوات، ابتدا زنان (تمايل  نفساني وو در ترتيب ذکر خويشاوندان از جهت تمايل به امور 

  اند. سپس فرزندان پسر (تفاخر) ذکر شده جنسي) و
  چينش واژگان قرآني، روابط خويشاوندي، ترتيب ذکر خويشاوندان، خانواده. ها: كليدواژه

  مقدمه
قرآن کريم در يادکرد از خويشاوندان نسبي، سببي و رضاعي انسـان و ترتيـب ذکـر ميـان     

هـايي کـه برحسـب مـوارد و      ي حکيمانه برگزيده است کـه بـا وجـود تفـاوت    ا هآنان، شيو
آميـز   از جهت يـا جهـاتي حکمـت   د، شو موضوعات گوناگون، در بيان قرآني مشاهده مي

هـاي تفسـيري اسـت. در ايـن نوشـتار، سـعي شـده اسـت بـا           سـاز تأمـل   برخوردار و زمينـه 
قــت در تعـابير قرآنــي و  در واژگـان قـرآن و د   فـرض حکيمانــه بـودن تقـدم و تــأخر    پـيش 

گيري از روايات معصومان و سخنان مفسران، به برخي از نکات ترتيـب خـاص بيـاني      بهره
  قرآن کريم پرداخته شود.

پژوهان پيشين، توجه به تقدم ـ تأخرهاي واژگان قرآن به صورت کلـي    در تحقيقات قرآن
به مـواردي از   مستقل،  شود. از اين روي، در ضمن بيان مصاديق و نه به صورت مشاهده مي

نيـز  و  ٢سـيوطي  الاتقـان  ١زرکشـي،  البرهـان اند؛ مانند  ترتب ميان خويشاوندان اشاره کرده
اي خـاص، بـه راز تقـدم و تـأخر واژگـان آن       برخي کتب تفسيري، به مناسبت بحث از آيه

اي مسـتقل در خصـوص    صـر، مقالـه يـا رسـاله    اامـا در ميـان تحقيقـات مع    ٣اند. توجه کرده
هايي با عنـوان کلـي تقـدم و تأخرهـاي قرآنـي       ع مزبور مشاهده نشد؛ هرچند رسالهموضو

  ٤.شود يافت مي
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در بسياري از موضوعات مربوط به خويشاوندان انسان و ارتباط ميان آنهـا،  از سوي ديگر، 
آن ضـرورت   تأخر رتبي ميان آنها، به دليل نتايج علمي مترتب بر  ـ  توجيه تقدم وبندي  رتبه

در خصـوص   ٥ثمرات فقهـي و عملـي نيـز متصـور اسـت.       گاه علاوه بر نتايج علمي,دارد و 
هم مخاطب را بـه برخـي    قرآن نيز، كشف جهات تقدم و تأخر واژگان قرآن در اين زمينه، 

سازد و هم آثار فقهي و كـاربردي   ن و اعجاز بياني آن متوجه مي دقايق و ظرايف تعابير قرآ
خــانواده در مراتــب حقــوقي و   اه هــر يــك از اعضــايدارد؛ ماننــد آنکــه شــناخت جايگــ

خويشاوندي, موجب آگاهي از درجة قـرب و بعـد هركـدام از آنـان بـه انسـان در احكـام        
  شود. مربوطه مي

ـ   جـز سـخنان معصـومان    تذکر اين نکته بايسته است که آنچـه در ايـن نوشـته آمـده ـ بـه      
تمـالي اسـت کـه در تکـاپوي شـناخت      هايي از ظاهر تعابير قرآني و نکاتي گاه اح برداشت
و هرگـز بـه معنـاي کشـف علـت تقـدم و تـأخر         ،هاي بياني آيات ارائه شده است حکمت

از يقــين، مســتلزم اي  واژگــان در بيانــات قــرآن نيســت؛ چراکــه بــار يــافتن بــه چنــين مرتبــه 
  نايافتني باشد. دستبسا  تر است، و چه تر و وسيع ژرف هايي بسيار پژوهش

  قرآن خر واژگان درأم و تداري تقدامعن
رعايت ترتب ميان واژگـان مـرتبط و در عـين حـال متفـاوت، از اصـول عقلايـي محـاوره         

کنـد   اي حکيم، حکمي براي چند امر ذکر مي شود. بدين معنا که اگر گوينده محسوب مي
که از جهت يا جهاتي شمول حکـم نسـبت بـه آنهـا متفـاوت اسـت، اصـل عقلايـي اقتضـا          

دليـل   قديم و تأخير آن امـور، آن جهـت يـا جهـات را ملاحظـه كنـد و بـي       کند که در ت مي
  اي را بر واژة ديگر مقدم نکند. واژه
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اي در اثـر قـرار    توجه به موضوع فوق، از نوع توجـه بـه سـياق کلمـات اسـت. يعنـي کلمـه       
شود کـه بـا حـذف آن     اي مي اي ديگر، داراي خصوصيت و ويژگي گرفتن در کنار کلمه

اين نـوع از سـياق،    ٦شود. خصوصيت مورد اشاره منتفي يا متغير مي جايي آن،  هکلمه يا جاب
تـر اسـت، مسـتلزم توجـه      که از دو نوع ديگر (يعني سياق جمـلات و سـياق آيـات)، قـوي    

گوينده به نحوة قرار گرفتن هر واژه در کنار واژگان ديگر است. در حقيقـت، گوينـده بـا    
تفهـيم نکتـه يـا نکـاتي در پرتـو آن ترتيـب بـه         دهد، قصد ترتيب خاصي که به واژگان مي

کننـده   مخاطب دارد. ضمناً معناداري ترتب مزبور، منوط به کاربرد حروف عاطفه دلالـت 
تقـدم و تـأخر    و ثم نيست، بلکه گاه با وجود استفاده از حـرف واو نيـز،    بر ترتيب، مانند فاء 

  نويسد: در اين باره مي که زرکشي،  واژگان، معنادار است. چنان
انـد بـا    خبر يا حکمـي مشـترک    رسم عرب فصيح اين است که وقتي چند موضوع که در« 

رسـاند، در بيـان آن    ترتيب را مـي  رغم آنکه واو عدم  حرف واو بر يکديگر عطف شوند به
  ٧».کنند تر شروع مي چند موضوع از موضوع مهم

  بداري ترتاي معنيشواهد روا
ــل   ــامبر و اه ــات پي ــي رواي ــ از برخ ــرتبي ــار   ت آن حض ــحت و اعتب ــر ص ــواهدي ب ، ش

شـود؛ مـثلاً در کتـاب     هاي تفسيري مبتني بر تقدم و تأخر در تعابير قرآني يافت مي استفاده
بدين مضمون آمده است کـه آن   به نقل از پيامبر روايتي از امام صادق ، کافيشريف 

بـا قرائـت    لاسـود،  پس از طواف خانة خداوند و اقامة نماز طواف و استلام حجرا حضرت، 
 »تعالي بهفابدأ بما بدأ االله «جملة معروف  إِن الصَّفا و الْمروةَ من شَعائرِ اللَّهآية کريمة 

  ٨را فرموده، سعي را از کوه صفا آغاز کردند.
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هـاي تفسـيري    سـاز برداشـت   زمينـه  ٩سخن مزبور که در منـابع اهـل سـنت نيـز نقـل شـده،      
  شود: باب نمونه به چند مورد اشاره ميگوناگوني شده است که از 

  در روايتي، با بيان جملة مـورد اشـاره، ضـرورت رعايـت ترتيـب ميـان اعضـاي        امام باقر
  ١٠اند. وضو را به همان کيفيتي که در آية وضو آمده است، مطرح کرده

(نسـاء:   رب لَكُم نَفْعاًآباؤكُم و أَبناؤكُم لا تَدرون أَيهم أَقْ مرحوم علامه طباطبايي ذيل آية
رسـاني بيشـتر پـدران بـه      را شاهد بر نفع  بر ابناء ) با استناد به روايت مزبور، مقدم شدن آبا۱۱

  ١١اند. رساني فرزندان به پدران گرفته فرزندان در مقايسه با نفع
دلالت بـر لـزوم     اين آيه«نويسد:  ) مي٢(كوثر:  فَصَلِّ لربك و انْحرفخر رازي به دنبال آية 

فهمانـد، بلکـه    مقدم داشتن نماز بر قرباني دارد؛ البته نه از آن رو که حرف واو ترتيب را مي
  ١٢.ابدءوا بما بدأ اللّه بهکه فرمود:  به دليل فرمايش پيامبر اکرم

هاي قرآني نکـاتي برداشـت    در روايات ديگر نيز از تقدم ـ تأخر  جز روايت نبوي مزبور،  به
   شده است:
 …زُيـن للنَّـاسِ حـب الشَّـهوات مـن النِّسـاءِ و الْبنِـين       با استناد بـه آيـة:    امام صادق

  ١٣».هيچ لذتي در دنيا و آخرت، بالاتر از کامجويي از زنان نيست«اند:  فرموده
مطـرح شـده و چنـين     موضوع به آسمان رفتن حضرت عيسي در روايتي از امام صادق

ند متعال، پـس از تـوفي، ايشـان را بـه آسـمان بـرد. مرحـوم علامـه در         آمده است که خداو
إِنِّي متَوفِّيك و رافعك فرمايد: استفادة مزبور از مقدم شدن توفي بر رفع در آية  مي الميزان

١٤صورت گرفته است. إِلَي  
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  سلسله مراتب خويشاوندان در قرآنانواع 
ه و به کيفيتي يکسان نيست، بلکـه بـه تناسـب    ترتب ميان خويشاوندان در قرآن بر يک گون

اي  هاي متفاوت، ترتيب واژگاني در مورد خويشـان بـه گونـه    موضوعات مختلف و لحاظ
  پردازيم: شود. در اينجا به برخي از انواع ترتب ميان خويشان مي معنادار دگرگون مي

  . ترتب در جايگاه و حقوق۱
اي نشـانده اسـت.    و مـادر را در جايگـاه ويـژه    پدر قرآن کريم در بيان خويشاوندان انسان، 

 ـ آنان در مراتب حقوق خويشاوندان  اول را دارنـد؛  ة ، حتي بدون توجه به ابعاد عاطفي، رتب
و حقوق رحمک کثيرة متصـلة بقـدر    فرمايند:  در رسالة حقوق مي که امام سجاد چنان

ثم حـق ولـدک، ثـم    اتصال الرحم في القرابة. فاوجبها عليک حق امک، ثم حق ابيک، 
حقوق خويشاوندانت بسيار و برحسب « ١٥؛حق اخيک، ثم الاقرب فالاقرب والاول فالاول

تـرين حـق از آن مـادر، سـپس      نزديک بودن از جهت رحامت است. از ايـن روي، واجـب  
  ».تر است گاه فرزند و بعد از او برادر است و پس از وي، هرکه نزديک پدر، آن

  قرآن نمودهاي گوناگوني يافته است:  اهتمام به پدر و مادر در
  به پدر و مادر ) احسانالف

سـفارش شـده اسـت؛ در حـالي کـه بـه همسـر و         نيکـي بـه والـدين    در قرآن کريم، مکرراً 
فرزندان، تا اين اندازه توصيه و تأکيد نشده است. شايد راز تفاوت مزبـور ايـن باشـدکه بـا     

يابـد و از ايـن روي، آن دو    و مادر کاهش مي ارتباط عاطفي فرزند با پدر تشکيل خانواده، 
امـا گـرايش بـه همسـر و فرزنـدان غالبـاً از حـد تعـادل          در معرض فراموش شـدن هسـتند؛   

تأکيدات مورد اشاره به حدي است کـه   ١٦گذرد و از اين روي، نيازي به توصيه نيست.  مي
  ١٧دستور احسان به والدين در کنار فرمان به توحيد مطرح شده است.
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  جايگاه ويژة والدينب) 
گيرد، آنـان را جداگانـه و بلکـه     رغم ذکر عناوين شاملي که والدين را نيز دربرمي گاهي به

  مقدم بر آن عناوين عام آورده است؛ مانند آيات ذيل:
ذ ساناً ونِ إِحيدبِالْوال و إِلاَّ اللَّه وندبيلَ لا تَعرائنِي إِسب يثاقإِذْ أَخَذْنا م بـي  وي الْقُر

       آتُـوا الزَّكـاةَ ثُـم ـوا الصَّـلاةَ ويمأَق ـناً وسلنَّاسِ حقُولُوا ل ينِ وساكالْم تامي والْي و
رِضُونعم أَنْتُم و نْكُميلاً مإِلاَّ قَل تُملَّيو چون از فرزنـدان اسـرائيل پيمـان    « )؛۸۳(بقره:  تَو

و بـه پـدر و مـادر و خويشـان و يتيمـان و مسـتمندان        ،يدمحكم گرفتيم كه جز خدا را نپرست
 ،و نماز را به پا داريد و زكات بدهيد ،و با مردم [به زبان] خوش سخن بگوييد ،احسان كنيد

  ». گاه جز اندكي از شما [همگي] به حالت اعراض روي برتافتيد آن
  كتَـر تُ إِنوالْم كُمدأَح ضَرإِذا ح كُملَيع بكُت     بِينالْـأَقْر نِ ويـدلْوالةُ لـيصـراً الْوخَي

ينتَّقلَي الْما عقح وفرعبر شما مقرر شده است كه چون يكي از شـما  «؛ )۱۸۰ :(بقره بِالْم
به طور ] خود[براي پدر و مادر و خويشاوندان  ،گذارد اگر مالي بر جاي ،را مرگ فرا رسد

  .»حقي است بر پرهيزگاران ]اين كار[ .پسنديده وصيت كند
      تـامي والْي و بِينالْـأَقْر نِ ويـدلْوالـرٍ فَلخَي ـنم قُلْ ما أَنْفَقْتُم قُوننْفما ذا ي ئَلُونَكسي

  ـيملع بِـه اللَّه رٍ فَإِنخَي نلُوا مما تَفْع بِيلِ ونِ الساب ينِ وساكاز تـو  «)؛ ۲۱۵(بقـره:   الْم
بگو هر مالي انفـاق كنيـد بـه پـدر و      .]و به چه كسي بدهند[رسند چه چيزي انفاق كنند پ مي

البتـه   ،مانده تعلق دارد و هرگونه نيكي كنيد مادر و نزديكان و يتيمان و مسكينان و به در راه
  ».خدا به آن داناست

ــاوين   ــود عن ــا وج ــوق ب ــات ف ــي« در آي ــأَقْربِين« و» ذي الْقُرب ــدين  » الْ ــه وال ــز ک را ني
  ها آورده است. گيرد، آن دو را به صورت مستقل و مقدم بر اين عنوان دربرمي
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  ج) تقدم والدين بر سايرين در انواع ترتب
هاي ديگر، ماننـد ترتـب عـاطفي يـا ترتـب ميـل نفسـاني،         رغم زمينة وجود ترتب گاهي به

كـان آبـاؤكُم و    قُـلْ إِن ترتب مورد بحث، بر انواع ديگر حاکم شـده اسـت. مـثلاً در آيـة     
    نةٌ تَخْشَـوجـارت وهـا وفْتُموالٌ اقْتَرأَم و تُكُميرشع و كُمأَزْواج و إِخْوانُكُم و كُمناؤأَب
         هـبِيلـي سف جِهـاد و هـولسر و اللَّـه ـنم كُمإِلَـي ـبنَها أَحضَوتَر نساكم ها وكَساد

بگـو اگـر   «)؛ ٢٤(توبه:  يأْتي اللَّه بِأَمرِه و اللَّه لا يهدي الْقَوم الْفاسقين فَتَربصُوا حتَّي
ايد و تجارتي كه از  پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالي كه گرد آورده

در داريد نزد شما از خدا و پيامبرش و جهـاد   كسادش بيمناكيد و سراهايي را كه خوش مي
پس منتظر باشـيد تـا خـدا فرمـانش را [بـه اجـرا در]آورد و        .تر است داشتني راه وي دوست

  .»كند خداوند گروه فاسقان را راهنمايي نمي
اند، اما در اين آيه نيـز پـدران بـه جهـت      غالباً فرزندان بر آباء مقدم بر حسب ترتب عاطفي، 
  گويد: ن در اين باره مياند. ابوحيا آميزشان مقدم شده حرمت و جايگاه احترام

و قدم الآباء لأنهم الذي يجب برهم و إكرامهم وحبهم، وثني بالأبناء لكـونهم أعلـق   «
پدران را بايد به دليل لزوم نيکي و بزرگداشت و محبت نسبت به آنـان مقـدم    ١٨؛»ببالقلو

  داشت، و در مرحلة دوم، فرزندان را بيان کرد که مورد دلبستگي بيشترند.
حيلي نيز ذيل آية فوق، شديدتر بودن علاقه به فرزندان را مورد تأکيد قـرار داده  که ز چنان

محبة الأبناء غريزة أيضا، بل هي أشد من محبة الآباء إذ الولد فلذة من الكبد، «است: 

محبت فرزندان نيز غريزي، بلکه شـديدتر از علاقـه    ١٩؛»وهو محط الأمل، ومفخرة الأهل
  جايگاه آرزوها و افتخارات اوست. گرگوشة آدمي وبه پدر است؛ زيرا فرزند، ج

لا تَجِد قَوماً يؤمنُون بِاللَّـه و الْيـومِ   ه است: مجادل ةاز سور ٢٢کريمةآية ظير آية فوق، ن
    مإِخْـوانَه أَو منـاءَهأَب أَو مكـانُوا آبـاءَه لَو و ولَهسر و اللَّه ادح نم ونوادرِ يالْآخ  أَو
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عشيرتَهم أُولئك كَتَب في قُلُوبِهِم الْإِيمان و أَيدهم بِروحٍ منْه و يدخلُهم جنَّات تَجرِي 
ا الْأَنْهارهتتَح نقومي را نيابي كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسـاني  «؛ م

هرچند پدرانشان يا پسرانشان يـا برادرانشـان يـا     ؛ندا خدا و رسولش مخالفت كرده را كه با
در دل اينهاسـت كـه [خـدا] ايمـان را نوشـته و آنهـا را بـا         .آنان باشند دوست بدارندة عشير
هـايي كـه از زيـر [درختـان] آن      ييد كرده است و آنان را به بهشتأز جانب خود تا يروح

خدا از ايشان خشنود و آنهـا   .رندهميشه در آنجا ماندگا .آورد روان است در مي هايي جوي
  ».دنا آري حزب خداست كه رستگاران .ند حزب خداا اينان .خشنودند از او

اند. برخـي مفسـران    رغم محبوبيت غالبي فرزندان، آبا در ابتدا آورده شده به در اين آيه نيز 
نويسـد:   مـي  »ءَهمآبـاءَهم أَو أَبنـا  «مثلاً بروسوي ذيـل واژة   اند؛  به اين نکته تصريح کرده

پيشـگام در احتـرام را جلـو انـداخت و سـپس بـه        ٢٠؛»قدم الأقدم حرمة ثم الاحكم محبة«
  تر پرداخت. داشتني دوست

 ـ .. .بدأ بالآباء لأنهم الواجب علي الأولاد طاعتهم«که ابوحيان نيز معتقد است:  چنان ي ثـم ثنّ
طاعت از آنان مقـدم داشـت، و در   پدران را به جهت لزوم ا ٢١؛»بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوب

  مرحلة دوم، پسران را که مورد دلبستگي بيشترند آورد.
هاي فوق، شايد بتوان گفت مقدم داشـتن پـدر و مـادر بـر فرزنـدان، نـوعي        در توجيه تقدم

تغيير و اصلاح نگرش و ناظر به محبت تشريعي اسـت؛ بـدين معناکـه هرچنـد بـه صـورت       
هدات خـارجي، محبـت بـه فرزنـد تقـدم بـر محبـت بـه         کم به لحاظ مشـا  تکويني يا دست

والدين دارد، ليکن نظـر بـه جايگـاه و اهميـت و اولويـت پـدر و مـادر در نگـرش دينـي و          
، بـا   ورزي به آن دو بايد بر ساير افراد مقدم داشته شود. طبعـاً چنـين تقـدمي    ، محبت عقلاني

انـد منافـاتي    شـي گرفتـه  ترتب عاطفي که خواهيم گفـت و در آن، فرزنـدان بـر والـدين پي    
  نخواهد داشت.
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  العاده والدين به فرزندان د) تأکيد بر محبت فوق
گرچه علاقه ميان والدين و فرزندان طرفيني است، محبت پدر و مادر به فرزندشان بـيش از  
علاقة فرزند به آنهاست. از اين روي، چنان که اشاره شد، قرآن بر نيکي فرزندان به والدين 

شود. تقدم والدين بـر   کرده است و چنين تأکيداتي در عکس آن مشاهده نميبسيار تأکيد 
يا أَيها النَّـاس اتَّقُـوا   فرزندان در قرآن، گاه به همين صورت قابل تبيين است. مثلاً در آية 

 ـ وال نجازٍ ع وه لُودولا م و هلَدو نع دزِي والجماً لا يوا ياخْشَو و كُمبر  ئاً إِنشَـي هد
  ورالْغَـر بِاللَّـه نَّكُمغُرلا ي نْيا وياةُ الدالْح نَّكُمفَلا تَغُر قح اللَّه دعاي «)؛ ٣٣(لقمـان:   و

 پـدري بـه كـار فرزنـدش     از پروردگارتان پروا بداريد و بترسـيد از روزي كـه هـيچ    ،مردم
زنهار  .خدا حق است ةوعد ،آري .واهد آمدآيد و هيچ فرزندي [نيز] به كار پدرش نخ نمي

از سويي با توجه به ». اين زندگي دنيا شما را نفريبد و زنهار تا شيطان شما را مغرور نسازد تا
سوي ديگر تأکيـد بـر ناکارآمـدي علايـق دنيـوي در       محبت بسيار زياد پدر به فرزند، و از

لما كان الوالد »  باره معتقد است: يندر ا قيامت، پدر را بر فرزند مقدم داشته است. ابوحيان
از آن روي کـه دلسـوزي پـدر     ٢٢؛»أكثر شفقة علي الولد من الولد علي أبيه، بدأ بـه أولا 

  براي فرزند بيش از شفقت فرزند به پدر است پدر را در ابتدا آورد.

  تکويني  عاطفي. ترتب ۲
 ـ در اين نوع از سلسله مراتب ميان خويشاوندان، هرکدام از آنان   ةکه از جنبة عـاطفي و علق

  اند. شده  ترند، بر سايرين مقدم آورده نزديک قلبي تکويني به شخص 
و   را بـر نسـاء    (آية مباهله) در بيان مدعوين بـه مباهلـه، ابنـاء    ۶۱ ةعمران آي آل ةسورمثلاً در 

 ـ     نساء ت را بر انفس تقدم بخشيده و با توجه به شرايط خطرخيز مباهلـه، ترتيـب مزبـور اهمي
  بيشتري يافته است:
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فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءَنا و أَبناءَكُم و نِساءَنا 
بِينلَي الْكاذع نَتَ اللَّهلْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُس نا وأَنْفُس و نِساءَكُم ر كه پس ه«؛ و

بگو بياييد پسرانمان و  ،در اين [باره] پس از دانشي كه تو را [حاصل] آمده با تو محاجه كند
پسرانتان و زنانمان و زنانتان و مـا خويشـان نزديـك و شـما خويشـان نزديـك خـود را فـرا         

  .»خدا را بر دروغگويان قرار دهيم سپس مباهله كنيم و لعنت .خوانيم
اي  مباهلـه همچـون مخاصـمه    هرچند بر حسـب ظـاهر،   «ر است: علامه طباطبايي بر اين باو

طرفيني ميان پيامبر و مسيحيان بود، ولي با شمول درخواست مزبور به فرزنـدان و زنـان، بـر    
کننده به راستي و حقانيت ادعايش بهتر دلالت كرد؛ زيرا خداوند در قلـب   اطمينان دعوت

اي کـه آدمـي خـود را سـپر      ت؛ بـه گونـه  انسان محبت و دلسوزي نسبت به آنان را نهاده اس
خـود را بـه امـور هولنـاک و خطـرات       کند و در راه حمايت و دفاع از آنـان،   بلاي آنان مي

افکند، و به همين دليل در آية مزبور، فرزنـدان را بـر زنـان مقـدم کـرد؛ زيـرا علاقـه بـه          مي
  ٢٣».تر است فرزندان شديدتر و بادوام

فرزندان و زنان را بر انفـس مقـدم کـرد.    «وري نگاشته است: آ بيضاوي نيز در راز اين مقدم
  ٢٤».جنگد از آن روي که آدمي با به خطر افکندن خود، در دفاع ازآنان مي

هـاي روز   آيات مربوط به شدت سختي نمود ديگر ترتب عاطفي در ميان خويشاوندان، در 
قـوام و خويشـان   تـرين ا  ها به نزديـک  توجهي انسان قيامت است که آن شدايد، موجب بي

هـاي آن   اي که حتي حاضر است آنها را فداي رهـايي خـويش از عـذاب    شود؛ به گونه مي
يبصَّـرونَهم يـود   چنـين آمـده اسـت:     ۱۴تا  ۱۱روز هولناک کند. در سورة معارج آيات 

 نِيهبِب ذئموذابِ يع ني مفْتَدي لَو رِمجالْم يأَخ و هتبصاح و ه ـي    والَّت هـيلَتفَص
 وِيهتُؤ نْجِيهي يعاً ثُممضِ جي الْأَرف نم گناهكار  .دهند آنان را به ايشان نشان مي« ؛و
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توانست پسـران خـود را عـوض     آن روز مي كند كه كاش براي رهايي از عذاب آرزو مي
 ».دهد ناه مياش را كه به او پ و قبيله ؛را و [نيز] همسرش و برادرش؛ دهد

هـاي   هاي شديد عاطفي دنيوي را در اثـر گرفتـاري   شدن علقه آيات مزبور، به روشني رها
هـاي   جنبـه  روز قيامت به تصوير کشيده، از سـويي در بيـان سلسـله مراتـب خويشـاوندان،      

  برادر و در نهايت طايفه و عشيره. همسر،  عاطفي را لحاظ کرده است؛ بدين ترتيب: فرزند، 
چنان عذاب شديدي به گناهکـار  «فرمايد:  لامه طباطبايي در توضيح آية فوق ميمرحوم ع

تـرين خويشـان خـود را بـراي رهـايي از عـذاب        رسد که آرزوي فدا ساختن محبـوب  مي
همسر که ماية سکونت و آرامـش   ترين افراد نزد اويند؛  کند؛ يعني فرزندان که محبوب مي

ــز     ــادر ني ــدر و م ــر پ ــاه او را ب ــت، و گ ــي اوس ــدم م ــت   دارد؛  مق ــاور اوس ــه ي ــرادر ک و  ؛ب
  ٢٥»....اش عشيره

در خصوص ترتيب خويشاوندان در آيات فـوق، ابـن عاشـور نيـز بـر ايـن بـاور اسـت کـه          
اند؛ زيرا ميل طبيعي نشئت گرفتـه از   برحسب شدت ميل طبيعي در عرف غالب مرتب شده

  ٢٦.تهمراهي و کثرت همنشيني اس
چنين آمده  ۳۶تا  ۳۴شود. در آيات  اي مشاهده مي گونه سوره عبس نيز، ترتب مزبور به در

روزي كـه  «؛ و صـاحبته و بنِيـه   و أُمـه و أَبِيـه    يوم يفر الْمرءُ من أَخيه اسـت:  
  ».گريزد ميو از همسرش و پسرانش  ؛و از مادرش و پدرشش؛ برادر از آدمي

هـاي روز   تـرين خويشـان در اثـر سـختي     ز نزديکدر آيات مزبور که موضوع فرار انسان ا
قيامت مطرح شده، باز ترتيب عاطفي ميان نزديکان رعايت شده است؛ با ايـن تفـاوت کـه    
در اينجا به هدف ارائة اهميت اين فرار و مبالغـه و ترقـي در بيـان، بـه عکـس آيـات سـورة        
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ين خويشـان بـه پايـان    تر شروع کرده و با نزديک معارج از نزديکان دورتر در جنبة عاطفي 
  رسانده است.

ثـم   ؛ثم بالأبوين لأنهما أقرب منـه  ؛بدأ بالأخ«نويسد:  زمخشري در توجيه اين ترتيب مي
بالصاحبة و البنين لأنهم أقرب و أحب، كأنه قال: يفر من أخيه، بل مـن أبويـه، بـل مـن     

کـه از بـرادر بـه    با برادر شروع کرد و سپس به پـدر و مـادر اشـاره نمـود      ٢٧؛»صاحبته و بنيه
 تـر  ان را مطرح ساخت که از همه، نزديکو در نهايت همسر و فرزند ترند، شخص نزديک

مادر، بلکـه از همسـر و فرزنـدان     ترند؛ گويا فرموده است از برادر، بلکه از پدر و و محبوب
 ـ  كأنه قيل: «کند:  . فخر رازي نيز از برخي افراد نقل مي کند فرار مي الْم ـرفي مـوي  ـنءُ مر

بل من الصاحبة و الولد، لأن تعلق القلب  ،بل من أبويه فإنهما أقرب من الأخوين ِ،أَخيه
  ٢٨».بهما أشد من تعلقه بالأبوين

هاي معارج و عبس به تفاوت دو تعبيـر و در عـين حـال مشـابهت آن      با مقايسة دو آية سوره
ز شـديد بـه ضـعيف پسـران،     برد. در سورة معارج بر حسب ترتيب عاطفي ا توان پي دو مي

حـالي کـه در سـورة عـبس، بـه همـان        انـد؛ در  برادر و در نهايت، طايفه مطرح شده همسر،  
گـاه همسـر و در    برادر، سپس مـادر و پـدر و آن   ترتيب عاطفي، ولي به شيوة ترقيِ در بيان، 

ر بـين بـرادر و   اند؛ با لحاظ اين نکته که در اينجا به پدر و مـادر نيـز د   نهايت پسران بيان شده
خويشـاوندان   عـبس نيـز    همسر اشاره شده که در سورة معارج نيامده است. پـس در سـورة  

اند؛ البته از ضعيف به شديد و از باب ترقي اصـطلاحي کـه    انسان به ترتب عاطفي بيان شده
  موجب تأکيد است؛ به صورت برادر، مادر، پدر، همسر و فرزندان.

رغـم   ترتـب (ترتـب در جايگـاه و حقـوق) گذشـت، بـه       بر حسب بياني که در نوع پيشـينِ 
والدين از جهت تشريعي و در نگرش ديني و عقلاني دارند، به لحـاظ    جايگاه و اهميتي که
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کم با توجه به مشاهدات خارجي، علاقه به همسر و فرزندان بر محبـت بـه    تکويني يا دست
شـاوندي بـه فراموشـي    والدين پيشي گرفته اسـت. در قيامـت، همـين رابطـة تکـويني خوي     

کشـد. امـا    شود که شدت سختي و اهوال آن روز دهشتناک را بهتر به تصوير مي سپرده مي
در توجيه پيشي گرفتن مادر بر پدر که بر حسب ترقي مزبور، به معناي تأخر مادر از پدر در 
ترتب عاطفي خواهد بود، شايد بتوان گفت هرچند محبت به مادر تقـدم بـر پـدر دارد، بـه     

هاي بياني قـرآن کـريم اسـت، بـدين      که از روش ،هت رعايت فاصله در اين آية مبارکهج
فَأُلْقي السحرةُ سجداً قـالُوا  (طـه    که در آية هفتادم سورة صورت مطرح شده است. چنان

پژوهـان، بـا وجـود تقـدم نـام حضـرت        به گفتة برخي قـرآن  )آمنَّا بِرب هارون و موسي
، در خصوص ايـن مـورد، بـه سـبب      در نُه مورد از آيات قرآن رت هارونحض موسي بر

  ٢٩رعايت فاصلة آيه، هارون بر موسي مقدم شده است.
از ملحقات ترتب عاطفي، مقايسة ميان امور مـورد علاقـة انسـان در فـرض از دسـت دادن      

و نيـاز  آنهاست که در اين زمينه نيز قرآن کريم ترتيب بيان آنها را بر حسـب شـدت علاقـه    
هاي الهـي فرمـوده    در مورد ابتلائات و آزمايش۱۵۵آية  ه،بقرة سورمطرح کرده است. در 

ءٍ مـن الْخَـوف و الْجـوعِ و نَقْـصٍ مـن الْـأَموالِ و الْـأَنْفُسِ و         و لَنَبلُونَّكُم بِشَياست: 
شِّرِ الصَّابِرِينب و راتالثَّم.  

ابتلائــات و امتحانــات الهــي در ضــمن چهــار عنــوان تــرس، تــرين  در آيــة مزبــور بــه مهــم
ها و فرزندان پرداخته است کـه درجـة اهميـت هرکـدام از      گرسنگي، کاستي اموال، جان

موارد مزبور، نسبت به مورد قبل از خود بيشتر است؛ بدين معنا که ترتيـب فـوق، ترتيـب از    
زيرا در ابتدا خـوف را بـا    ٣٠ست؛مفسران به شيوة ترقي ا ضعيف به شديد و به تعبير برخي از

و  ٣١بـودن خـوف اسـت    آورده است که نشـانگر تبعـيض و کـم   » ءٍ من الْخَوف شَيب«تعبير 
ان خوف و جوع را بـه  تو شود. از اين روي، مي شبيه همين بيان در مورد جوع نيز مطرح مي
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ل آمـده کـه   تفسير كرد. در مرحلة بعد، کاستي در امـوا  امني و گرسنگي موقت و محدود نا
تـر از   هاست که مهم قرار دارد. عنوان چهارم کاستي جان طبعاً در درجة بالاتري از اهميت 

کاهش در اموال است و در نهايت، از دست دادن فرزندان بيان شده کـه بـا توجـه بـه علقـة      
عاطفي شديد افراد به فرزندان، که حتي حاضر به فدا ساختن خود براي نجات آنان هسـتند  

هـا نيـز تفسـير شـده      اي برخوردار است. واژة ثمـرات گرچـه بـه ميـوه     العاده يت فوقاز اهم
در  ٣٣که علامـه طباطبـايي نيـز فرمـوده اسـت، ظهـور در فرزنـدان دارد.        ولي چنان ٣٢است،

إذا مات ولد العبد قال اللّه تعالي اطلاق شده اسـت:   روايتي قدسي نيز به فرزند واژة ثمره 
 :فيقولـون  ؟أقبضتم ثمرة قلبـه  :فيقول .نعم :فيقولون ؟يأقبضتم ولد عبد :للملائكة

ابنـوا   :فيقـول اللّـه   .حمـدك و اسـترجع   :فيقولون ؟ماذا قال عبدي :فيقول اللّه .نعم
  ٣٤.لعبدي بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد

توان گفت، قرآن كـريم در سـياق بيانـات عـاطفي، بـا تأييـد        بندي ترتب فوق مي در جمع
نوادگي افراد، ترتيـب ميـان خويشـاوندان را بـر حسـب درجـة قرابـت و        علايق فردي و خا

كه در روابط اجتماعي و خانوادگي, بـه طـور طبيعـي     آنها قرار داده است؛ چنان  محبوبيت
تري با انسان دارند و به تعبير ديگر, ارتباط قلبي و قرابـت بيشـتري    افرادي كه رابطة نزديك

تــري نـزد وي برخوردارنــد. روشـن اســت چنــين    نبـا او دارنــد، از درجـة محبوبيــت افـزو   
، كاملاً  هاي متعادل وضعيتي ضمن آنكه مورد تأييد و تأكيد شرع نيز هست, نسبت به انسان

ظهور و بروز دارد؛ به خلاف افراد غيرمتعادل اخلاقي كه ممكن است ابراز علاقـة آنهـا بـه    
  د.غيرخويشاوندان، بيش از خويشان و نزديكان نسبي و سببي باش

  حقوقي ترتب. ۳
هاي يکديگر، ترتب ميان خويشاوندان  در مسائل حقوقي و مالي، مانند ارث و اکل از خانه

و أُولُوا الْأَرحامِ بعضُـهم أَولـي بِـبعضٍ    در قرآن، تابعي از رحامت مورد استفاده از آية 
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تابِ اللَّهي كـ۷۵(انفال:  ف  ودن رحمـي معرفـي   ) است، که سبب استحقاق ارث را نزديک ب
مـثلاً   شود و در نتيجه،  كرده است. از اين روي، درجة افراد با درجة قرابت آنها سنجيده مي

  بــــــرد؛ واســــــطة وي، ارث نمــــــي نــــــوة ميــــــت بــــــا وجــــــود فرزنــــــد بــــــي
ــودن شــريک هرچنــد هــر دو  ــد ميــت ب ــدگاه تعصــيب (  در فرزن ــد. همچنــين دي ــرح ان   مط

 ـ     ــب ايـ ــرا برحس ــت؛ زي ــل اس ــنت) باط ــل س ــان اه ــاع  در مي ــرض اجتم ــدگاه، در ف   ن دي
وي وي، نصف ترکة ميت، به جهت تعصيب، به يکـي از آن دو  دختر ميت با عمو يا پسرعم

شود؛ در حالي که بر حسب ظاهر آية مزبور، با وجود دختر، هـيچ يـک از کسـاني     داده مي
 برنـد و همـة ارث بـه وي تعلـق     که در مقايسه با او، قرابت دورتري از ميت دارند، ارث نمي

  ٣٥دارد.
يکي از آياتي که به موضوع ارث ميـان خويشـان پرداختـه اسـت، آيـة کريمـة يـازدهم از        

  سورة نساء است:
    ـننِ فَلَهاثْنَتَـي قنِساءً فَـو كُن نِ فَإِنيظِّ الْأُنْثَيثْلُ حلذَّكَرِ مل كُملادي أَوف اللَّه يكُموصي

حدةً فَلَها النِّصْف و لأَبويه لكُلِّ واحد منْهمـا السـدس ممـا    ثُلُثا ما تَرك و إِن كانَتْ وا
  إِخْـو لَـه كان الثُّلُثُ فَإِن هأُمفَل واهأَب رِثَهو و لَدو لَه كُني لَم فَإِن لَدو لَه كان إِن كةٌ تَر

 ةيصو دعب نم سدالس هأُمفَل    ـمهأَي ونرلا تَـد كُمنـاؤأَب و كُمنٍ آباؤيد ي بِها أَووصي
 ةخداونـد بـه شـما دربـار     ؛أَقْرب لَكُم نَفْعاً فَرِيضَةً من اللَّه إِن اللَّـه كـان عليمـاً حكيمـاً    

 ـ  .كند فرزندانتان سفارش مي ورثـه] دختـر    ةسهم پسر چون سهم دو دختر است و اگـر [هم
بـرد]   سهم آنان دوسوم ماترك است و اگر [دختري كه ارث مـي ، ] از دو تن بيشتر باشند[و

 )متـوفي (نيمـي از ميـراث از آن اوسـت و بـراي هـر يـك از پـدر و مـادر وي         ، يكـي باشـد  
اين در صورتي است كه [متـوفي] فرزنـدي داشـته    ؛ ششم از ماترك [مقرر شده] است يك
بـراي مـادرش    ،و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برنـد ولي اگر فرزندي نداشته باشد  ،باشد
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مـادرش يـك ششـم     ،برد] و اگر او برادرانـي داشـته باشـد    سوم است [و بقيه را پدر مي يك
اينها] پس از انجام وصيتي است كه او بدان سفارش كـرده يـا دينـي [كـه      ة[البته هم. برد مي

 .ندن كـدام يـك بـراي شـما سـودمندتر     دانيد پـدران و فرزنـدانتا   شما نمي .بايد استثنا شود]
  .زيرا خداوند داناي حكيم است ؛[اين] فرضي است از جانب خدا

در آية فوق، با توجه به تقدم موضوع ارث فرزندان، جايگاه ويـژة آنـان در قرابـت روشـن     
  مطـرح شـده،   اي با محور قرار دادن فرزنـدان، ارث والـدين    شود، و در ادامه نيز به گونه مي

داير مدار وجود و عدم فرزندان گشته است. جالب اينکـه در   دار ارث پدر و مادر، گويا مق
اند، ليکن با توجه به اينکه خطاب در آبـاؤکم و   مقدم شده  ابناء بر  پايان آيه نيز، هرچند آباء

باز ارث فرزندان مقدم بر والـدين مطـرح شـده اسـت؛      ٣٦ابناؤکم به ورثه است نه به مورث،
  برند. هايي هستند که فرزندان از آنان ارث مي  آيه، مورث در  زيرا آباء

رسـاني بـه    کند که آباء در نفـع  مرحوم علامه از تقديم آباء بر ابناء در ذيل آيه، برداشت مي
که از لحاظ عواطف انسـاني نيـز چنـين     تر از فرزندان به آباء هستند؛ چنان فرزندان نزديک
مندترنـد،   رزندان و والدين خويش، به فرزندان علاقـه ها در مقايسه ميان ف است؛ زيرا انسان

انتفـاع ارثـي، سـهم ارث فرزنـدان از      در  و لازمة بناگذاري ارث بر اين اصل اين است کـه 
والدين بيش از سهم ارث والدين از فرزندان باشـد، و ايـن نکتـه بيانگرخاسـتگاه تکـويني      

دهـد کـه از    پايـان احتمـال مـي   علامـه در   حکم ارث مانند ساير احکام فطري اسلام است. 
زيـرا ايـن دو    ؛بري، استفاده كـرد  بتوان پيشگامي نوه را بر جد و جده در ارث تقدم مزبور، 

  ٣٧برند. نفر، با وجود نوه ارث نمي
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آية دوازدهـم) بـه سـهم همسـران      الارث فرزندان و والدين، در آية بعد ( پس از طرح سهم
انـد، و در نهايـت بـه موضـوع      بعدي قـرار گرفتـه  پرداخته است که از جنبة حقوقي در رتبة 

  ارث برادران و خواهران اشاره فرموده است:
و لَكُم نِصْف ما تَرك أَزْواجكُم إِن لَم يكُن لَهن ولَد فَإِن كان لَهن ولَد فَلَكُـم الربـع ممـا    

 بِها أَو ينوصي ةيصو دعب نم كْنتَر  لَـدو لَكُم كُني لَم إِن كْتُما تَرمم عبالر نلَه نٍ ويد
  كـان إِن نٍ ويد بِها أَو تُوصُون ةيصو دعب نم كْتُما تَرمم نالثُّم نفَلَه لَدو لَكُم كان فَإِن

و أُخْتٌ فَلكُلِّ واحد منْهما السدس فَإِن كانُوا أَكْثَـر  رجلٌ يورثُ كَلالَةً أَوِ امرأَةٌ و لَه أَخٌ أَ
من ذلك فَهم شُركاءُ في الثُّلُث من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ غَير مضَـار وصـيةً   

يملح يملع اللَّه و اللَّه ن؛ م»اگـر   .است ]شوهران[شما  و نيمي از ميراث همسرانتان از آن
 چهـارم مـاترك آنـان از آن    يـك  ،آنان فرزندي نداشته باشند و اگر فرزندي داشـته باشـند  

يـا دينـي [كـه بايـد اسـتثنا       ،اند [البته] پس از انجام وصيتي كه بدان سفارش كرده ؛شماست
اگـر  اگر شما فرزنـدي نداشـته باشـيد و     .چهارم از ميراث شما براي آنان است شود] و يك

[البته] پـس از انجـام    ؛هشتم براي ميراث شما از ايشان خواهد بود فرزندي داشته باشيد يك
ــرده     ــفارش كـ ــدان سـ ــه بـ ــيتي كـ ــي   وصـ ــا دينـ ــتثنا شـــود]    ايـــد يـ ــد اسـ ــه بايـ   [كـ

باشـد و بـراي او    )پدر و مـادر  فرزند و بي بي(كلاله  ،برند و اگر مرد يا زني كه از او ارث مي
و اگـر آنـان    ،ششم [ماترك] است يك براي هر يك از آن دوپس  ،برادر يا خواهري باشد

[البته] پس از انجـام وصـيتي كـه     ؛سوم [ماترك] مشاركت دارند بيش از اين باشند در يك
به شرط آنكه از اين طريق] زياني [به ورثـه]   ؛بدان سفارش شده يا ديني كه [بايد استثنا شود

  .»بردبار است سفارش خدا و خداست كه داناي اين است .نرساند
دايـر مـدار وجـود و عـدم فرزنـد       مقدار وکميت ارث همسـر،   در اين آيه نيز شبيه آية قبل، 

  است.
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بري وي منوط به فقدان فرزنـد مـورث شـده     اصل ارث ،) نيز١٧٦در آية ارث کلاله (نساء: 
  است:

ك لَيس لَه ولَد و لَه أُخْتٌ فَلَها نِصْف يستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَلالَة إِن امرؤ هلَ
  إِن و كـا تَـرمم ا الثُّلُثانمنِ فَلَهكانَتَا اثْنَتَي فَإِن لَدلَها و كُني لَم رِثُها إِني وه و كما تَر 

نِ ييظِّ الْأُنْثَيثْلُ حلذَّكَرِ منِساءً فَل ةً رِجالاً وكانُوا إِخْو   اللَّـه ـلُّوا وتَض أَن لَكُم اللَّه نيب
بِكُلِّ شَي يملدهـد  كلاله فتوا مي ةخدا دربار :بگو .طلبند كلاله] فتوا مي ةاز تو [دربار« ؛ءٍ ع. 

نصـف ميـراث از آن    ،اگر مردي بميـرد و فرزنـدي نداشـته باشـد و خـواهري داشـته باشـد       
پـس اگـر    ،اگر براي او [خـواهر] فرزنـدي نباشـد    .دبر و آن [مرد نيز] از او ارث مي ،اوست

و اگـر [چنـد] خـواهر و     ،دوسـوم ميـراث بـراي آن دو اسـت     ،[ورثه فقط] دو خواهر باشند
دهـد تـا مبـادا     خدا براي شما توضيح مي. پس نصيب مرد مانند نصيب دو زن است ،برادرند

  .»و خداوند به هر چيزي داناست ،گمراه شويد
فرزندان در موضوع ارث، دو آية ديگـر از آيـات مربـوط بـه ايـن       تقدم شاهد ديگر قرآني بر

  بري فرزندان بر خويشاوندان ديگر مقدم شده است: بحث است که سهم
   و ـدانالْوال كا تَـرمم يبلنِّساءِ نَصل و ونبالْأَقْر و دانالْوال كا تَرمم يبجالِ نَصلرل

بـراي مـردان از آنچـه پـدر و     «)؛ ٧(نسـاء:   قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصيباً مفْروضاً الْأَقْربون مما
سهمي است و براي زنان [نيز] از آنچه پـدر   ،اند مادر و خويشاوندان [آنان] بر جاي گذاشته

خواه آن [مال] كـم   ؛سهمي [خواهد بود] ،اند و مادر و خويشاوندان [آنان] بر جاي گذاشته
  .»زياد نصيب هر كس مفروض شده استيا  ،باشد

     مفَـآتُوه مـانُكُمتْ أَيقَـدع ينالَّـذ و ونبالْأَقْر و دانالْوال كا تَرمم يواللْنا معكُلٍّ جل و
     لـي كُـلِّ شَـيع كـان اللَّـه إِن مهيبو از آنچـه پـدر و مـادر و    «)؛ ۳۳(نسـاء:   ءٍ شَـهِيداً  نَص

بـراي هـر يـك     ،اند بر جاي گذاشته ،ايد پيمان بسته] با آنان[و كساني كه شما  خويشاوندان
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زيرا خـدا همـواره    ؛پس نصيبشان را به ايشان بدهيد .ايم وارثاني قرار داده] از مردان و زنان[
  ».بر هر چيزي گواه است

و اولاد  انـد  آية فوق، گويا وارثان به دو دستة کلي فرزندان و سايرين تقسيم شـده  در هر دو
  اند. نسبت به همة افراد ديگر پيشگام

هاي يکديگر نيز، ترتب حقوقي ميـان خويشـاوندان مشـابه     جواز خوردن از خانه ةدر مسئل
  شود: موضوع ارث ديده مي

لَيس علَي الْأَعمي حرج و لا علَي الْأَعرجِ حـرج و لا علَـي الْمـرِيضِ حـرج و لا علـي      
م أَن تَأْكُلُوا من بيوتكُم أَو بيوت آبائكُم أَو بيوت أُمهاتكُم أَو بيوت إِخْوانِكُم أَو أَنْفُسكُ

       ـوتيب أَو كُمأَخْـوال ـوتيب أَو كُمـاتمع ـوتيب أَو كُممـامأَع وتيب أَو كُمأَخَوات وتيب
م مفاتحه أَو صَـديقكُم لَـيس علَـيكُم جنـاح أَن تَـأْكُلُوا جميعـاً أَو       خالاتكُم أَو ما ملَكْتُ

كةً كَذلبكَةً طَيبارم اللَّه نْدع نةً ميتَح كُملي أَنْفُسوا علِّموتاً فَسيب خَلْتُمأَشْتاتاً فَإِذا د 
لَّكُملَع الْآيات لَكُم اللَّه نيبي لُونقبر نابينا و لنگ و بيمار و بر شـما ايـرادي   «)؛ ٦١نور: ( تَع

يـا   ،هاي مادرانتـان  يا خانه ،هاي پدرانتان از خانه يا ،هاي خودتان بخوريد نيست كه از خانه
هـاي   يـا خانـه   ،هـاي عموهايتـان   يـا خانـه   ،خواهرانتـان  هـاي  يـا خانـه   ،هاي برادرانتان خانه
هـايي] كـه    يـا آن [خانـه   ،هايتـان  هـاي خالـه   يـا خانـه  ، هايتـان  داييهاي  يا خانه ،هايتان عمه

[همچنين] بر شما باكي نيست كه با هم  .] دوستتانةخان[ يا ،را در اختيار داريد انشيكليدها
هايي [كـه گفتـه شـد] درآمديـد بـه يكـديگر سـلام         خانه پس چون به .بخوريد يا پراكنده

گونـه بـراي    خداوند آيات [خود] را اين .تاس درودي كه نزد خدا مبارك و خوش ؛كنيد
 .»اميد كه بينديشيد .كند شما بيان مي

مادر، برادر، خـواهر، عمـو،    پدر،  ترتيب در خانه خويشان بدين صورت است: خانة خود، 
  ، دايي، خاله. عمه
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پس در آية فوق نيز ترتيب حقوقي ميان خويشاوندان، شبيه بحث ارث است؛ با اين تفاوت 
ضوع خانة فرزندان و همسر تصريح نشده است، که البتـه ايـن عـدم صـراحت، از     که به مو

و  ٣٨بنـا بـه ظهـور برخـي روايـات     » بيوتکم «کاهد؛ زيرا عنوان  جايگاه آنان در قرابت نمي
شود. مرحوم طبرسي در ايـن بـاره    تصريح برخي مفسران، شامل خانة فرزند و همسر نيز مي

ي بيوت عيالكم و أزواجكـم و بيـت المـرأة كبيـت     أ بيوتكُمأَن تَأْكُلُوا من «نويسد:  مي
الـزوج وقيـل معنـاه مـن بيـوت أولادكـم فنسـب بيـوت الأولاد إلـي الآبــاء لأن الأولاد          

إن  وقولـه   أنـت و مالـك لأبيـك    قولـه  كسبهم وأمـوالهم كـأموالهم ويـدل عليـه    
 بيـوت الأبنـاء   و لـذلك لـم يـذكر االله    أطيب ما يأكل المؤمن كسبه وإن ولده من كسبه

حين ذكر بيوت الآباء والأقارب اكتفاء بهذا الذكر ثم ذكر بيوت الأقـارب بعـد الأولاد   
  ٣٩.أَو بيوت خالاتكُم :إلي قوله أَو بيوت آبائكُم أَو بيوت أُمهاتكُم :فقال

ي هـا  گذاري قـرآن بـه علقـه    برداشت نهايي از ترتب فوق چنين است كه برحسب حرمت
هـاي حقـوقي و مـالي، متـأثر از روابـط عـاطفي و علايـق         ها، جنبه تكويني و عاطفي انسان

  تكويني آنهاست و طبعاً افراد با قرابت بيشتر، از حقوق مالي بيشتري برخوردارند.

  محرميت ترتب. ۴
مردان محرم به زن، ترتيب خاصي را مطرح کـرده   قرآن کريم در بيان زنان محرم به مرد، و

هاي ديگر به چشـم   ترتيب متفاوتي در مقايسه با ترتب دين معنا که در طرح محارم، است. ب
رغم آنکه در فقه، تفاوت روشني ميان محارم نسبت به درجة محرميـت آنهـا    خورد و به مي

گـذارده نشـده اسـت، از نـوع تقـديم و تـأخير در بيـان آنهـا شـايد بتـوان تشـکيکي بـودن             
  محرميت آنان را استفاده كرد.
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  رتب ميان زنان محرم نسبت به مردان در موضوع حرمت ازدواجت
قرآن کريم در طرح محارمي که ازدواج مرد با آنان ممنوع است، بـا اصـالت بخشـيدن بـه     

وسـوم سـورة    رحامت و حرمت رحمي، به بيان زنان محرم پرداخته است. آية کريمة بيست
  فرمايد: نساء مي

هاتُكُمأُم كُملَيتْ عمرنـاتُ   حب ناتُ الْأَخِ وب و خالاتُكُم و اتُكُممع و أَخَواتُكُم و ناتُكُمب و
       و كُمهـاتُ نِسـائأُم و ةضـاعالر ـنم أَخَـواتُكُم و نَكُمضَـعي أَراللاَّت هاتُكُمأُم و الْأُخْت

 كُمنِسائ نم ورِكُمجي حي فاللاَّت كُمببائر بِهِن خَلْتُمتَكُونُوا د لَم فَإِن بِهِن خَلْتُمي داللاَّت
 فَلا جناح علَيكُم و حلائلُ أَبنائكُم الَّذين من أَصْلابِكُم و أَن تَجمعوا بين الْأُخْتَينِ إِلاَّ ما

مادرانتـان و   :ان] بر شما حـرام شـده اسـت   [نكاح اين«؛ قَد سلَف إِن اللَّه كان غَفُوراً رحيماً
هايتـان و دختـران بـرادر و دختـران خـواهر و       هايتان و خالـه  دخترانتان و خواهرانتان و عمه
انـد و خـواهران رضـاعي شـما و مـادران زنانتـان و دختـران         مادرهايتان كه به شما شير داده

 ـ  همسرانتان كـه [آن دختـران] در دامـان شـما پـرورش يافتـه       ا آن همسـران همبسـتر   انـد و ب
بر شما گناهي نيست [كـه بـا دخترانشـان ازدواج     ،ايد پس اگر با آنها همبستر نشده .ايد شده

مگـر آنچـه كـه    ، خودتان هستند و جمع دو خواهر با هـم  كنيد] و زنان پسرانتان كه از پشت
  ».در گذشته رخ داده باشد كه خداوند آمرزنده مهربان است

انـد کـه بـا     رضاعي و مصـاهره مطـرح شـده    ارم و به ترتيب نسبي، سه دستة مح زنان فوق در
انـد؛ سـپس بـر     حرمت ازدواج، وابستگان نسبي در ابتـدا آمـده   توجه به جايگاه رحامت در

 ـ    دوم ذکـر شـده کـه در     ةاساس پيوند خوني در شـيرخوارگي، محرمـات رضـاعي در رتب
ير برخي از بزرگان، رضاع، رابطـة  و به تعب ٤٠اند روايات در حکم رابطة نسبي قرار داده شده

در نهايت به محرمات ناشي از مصاهره پرداخته شده است که در رتبـة   ٤١نسبي ثانوي است.
  .   سوم و بر پاية قرارداد هستند
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در روايات مربوط به کيفيت گسترش نسـل حضـرت    اهميت رحامت در حرمت ازدواج، 
آمـده اسـت،    در تفاسير روايي  ٤٢رة نساءکه ذيل آية اول سو آدم و ازدواج فرزندان ايشان، 

دار در  روشني داشته و اين حرمت، نه صرفاً امري قـراردادي، بلکـه موضـوعي ريشـه    نمود 
فطرت و شايع ميان همة اديان معرفي شده است. روايات متعدد مزبور که از جهـت سـندي   

بـه    ادر) راخواهر بـا بـر   ديدگاه ازدواج فرزندان حضرت آدم با يکديگر ( ٤٣،صحيح هستند
   شدت مورد حمله قرار داده، بر نکات ذيل تأکيد دارند:

  الف) ازدواج خواهر و برادر در لوح محفوظ و در تمامي اديان ممنوع است؛
  پندارند؛ ب) خاستگاه شبهة ازدواج خواهر و برادر در مجوسيان است که آن را جايز مي

  ٤٤ج) در ميان حيوانات نيز ازدواج با محارم قبيح است.
طرفـداراني نيـز دارد. از جملـه مرحـوم      ديـدگاه مقابـل    البته با وجود روايات مورد اشـاره،  

هـاي   ] دلالـت دارد کـه نسـل انسـان     ظاهر آيه [اول سـورة نسـاء    نويسد: علامه طباطبايي مي
آنکه موجودات ديگر در تکثير نسل آنان نقشـي   گردد، بي موجود به آدم و همسرش برمي

ازدواج خواهر بـا بـرادر    اين روي، ازدواج ميان فرزندان بدون واسطة آنها،  از داشته باشند. 
حکمي تشريعي و مربوط به خداوند است امکـان تغييـر    بوده است و از آنجا که اين حکم، 

  ٤٥در آن تصور دارد.
ث２ منْهمـا   «از تعبيـر   ٤٦،انـد  کـه در ابتـداي بحـث آورده    ظهور مورد اشارة علامه، چنـان  و بـ

تنهـا بـه واژة    ، »منهمـا ومـن غيرهمـا   «برداشت شده که به جـاي تعبيـر    » كَثيراً و نساءًرِجالاً
  اکتفا شده است.» منهما«

کند که ديـدگاه ايشـان را    استناد مي احتجاجبه روايتي از کتاب  علامه در بحث روايي نيز، 
  ٤٧کند. تأييد مي

  رسد: ر ميبرانگيزي به نظ دربارة ديدگاه مرحوم علامه، نکات تأمل
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زيرا آن آيه، سرسلسلة  از قوت لازم برخوردار نيست؛  اولاً: ظهور آية فوق در ادعاي ايشان 
آنکـه دربـارة کيفيـت     هاي موجود را حضرت آدم و حوا بيان کـرده اسـت؛ بـي    نسل انسان

رغم  االله، به که علامه فضل گسترش نسل پس از آن دو بزرگوارسخني فرموده باشد؛ چنان
ديدگاه مرحوم علامه در ازدواج فرزندان آدم و حـوا بـا يکـديگر، بـا ناتمـام       پذيرش اصل

  نويسد: دانستن ظهور مورد اشاره مي 
ولكن هذا الاستظهار غير دقيق، لأن هذه الفقرة تتحدث عـن انطـلاق التناسـل منهمـا،     «

باعتبارهما المصدر الأول، من دون تعرض لما حـدث بعـدهما فـي خصوصـية التـزاوج      
نمايـد؛ زيـرا جملـة     اين برداشـت دقيـق نمـي    ٤٨؛»ور لها من هذه الجهة نفيا أو إثباتاظه فلا

گويـد؛   ها از آن دو که نخستين پدر و مادرنـد سـخن مـي    مزبور، تنها از پيدايش نسل انسان
آنکه از چگونگي ازدواج بعد از آنها سخني به ميان آورد. از اين روي، ظهوري در نفي  بي

  ».ندارديا اثبات مطلب مزبور 
ثانياً: روايات ناظر به انکار ازدواج خواهر و برادر، هم از جهت تعداد و نيز از جهت سند بـر  
دو روايت تأييدکنندة ديدگاه علامه ترجيح دارند. از ايـن روي، برخـي از محـدثان آن دو    
روايت را با توجه به شهرت ديدگاه ازدواج فرزندان آدم با يکـديگر، در ميـان اهـل سـنت     

  ٤٩اند. دانسته تقيه

  ترتب ميان مردان محرم نسبت به زنان در موضوع نگاه
در حرمـت ازدواج) بـر    بر خلاف ترتب پيشين که به لحاظ بيان وضعيت زن نسبت به مـرد ( 

محور رحامت بود، و از همين روي به ترتيب محارم نسبي، رضاعي و سببي مطرح شد، در 
آنکه اولويت به خصـوص محـارم رحمـي     زن، بياين نوع از ترتب، با توجه به رابطة مرد با 
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اند و روشـن   محارم سببي در ميان محارم نسبي و حتي گاه مقدم برآنها ذکر شده داده شود، 
يکـم   و است که در محرميت سببي، مردان محوريت دارند. خداوند در سورة نور، آية سـي 

   فرمايد: مي
هن و يحفَظْن فُروجهن و لا يبدين زِينَتَهن إِلاَّ مـا  و قُلْ للْمؤمنات يغْضُضْن من أَبصارِ

      أَو هِنـولَتعبإِلاَّ ل نزِينَـتَه ينـدبلا ي و ـوبِهِنيلـي جع نرِهبِخُم نضْرِبلْي نْها وم رظَه
بناءِ بعولَتهِن أَو إِخْوانِهِن أَو بنِي إِخْـوانِهِن أَو  آبائهِن أَو آباءِ بعولَتهِن أَو أَبنائهِن أَو أَ

لِ بنِي أَخَواتهِن أَو نِسائهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعين غَيرِ أُولي الْإِربة من الرجا
نِّساءِ و لا يضْرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخْفين أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علي عورات ال

ونحتُفْل لَّكُملَع نُونمؤا الْمهيعاً أَيمج وا إِلَي اللَّهتُوب و هِنزِينَت نو به زنـان باايمـان   «؛ م
اي خـود را  يورهزو  ،رزندو يو پاكدامن ،ديدگان خود را [از هر نامحرمي] فرو بندند ،بگو

خـود را بـر گـردن     و بايـد روسـري   ،از آن پيداسـت  مگر آنچه كه طبعـاً  ؛آشكار نگردانند
 ـيـا پدرانشـان   ،و زيورهايشـان را جـز بـراي شوهرانشـان     ،خويش [فرو] اندازند ا پـدران  ، ي

يـا   ،برادرانشـان  يـا پسـران   ،يا برادرانشـان  ،يا پسران شوهرانشان ،يا پسرانشان ،شوهرانشان
 ـيا خـدمتكاران مرد  ،يا كنيزانشان ،كيش] خود يا زنان [هم ،رانشانپسران خواه ه [از زن] ك

نكننـد و   انـد آشـكار   هاي زنان وقوف حاصـل نكـرده   يا كودكاني كه بر عورت ،نيازند بي
 شـود. دارنـد معلـوم    مي اي به زمين] نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته پاهاي خود را [به گونه

  .»رستگار شويد اميد كه ،و زن] به درگاه خدا توبه كنيد همگي [از مرد ،مؤمناناي 
در اين آيه، شوهر بر پدر و فرزند و برادر زن پيشگام است، و پدر شـوهر بـر فرزنـد، و پسـر     
شوهر بر برادر مقدم شده و فارغ از اهميتي که به حرمت سببي داده شده است، شايد بتـوان  

 ـ  انـد، کثـرت مـراوده و اخـتلاط را      ببي شـده دربارة زنان ازدواج کرده که داراي محـرم س
  موجب تقدم پسر شوهر بر برادر دانست.
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پوشي زنان پيامبر است، تنهـا بـه بيـان محـارم      البته در آية ديگر که مربوط به حجاب و پرده
لا جنـاح علَـيهِن فـي آبـائهِن و لا     اي نيامـده اسـت:    نسبي اکتفا شده و هيچ محـرم سـببي  

هِننائلَكَتْ  أَبلا ما م و هِنلا نِسائ و هِنناءِ أَخَواتلا أَب و ناءِ إِخْوانِهِنلا أَب و لا إِخْوانِهِن و
لي كُلِّ شَيع كان اللَّه إِن اللَّه يناتَّق و نمانُهزنان در مـورد   بر«)؛ ٥٥(احزاب:  ءٍ شَهِيداً أَي

كــيش] و  زنــان [هــم ســران بــرادران و پســران خــواهران وپــدران و پســران و بــرادران و پ
خدا همواره بر هـر   بردگانشان گناهي نيست [كه ديده شوند] و بايد از خدا پروا بداريد كه

  ».چيزي گواه است
خصوص همسران پيامبر نازل شـده، و مـواردي از    آية فوق به دنبال نزول حکم حجاب در

كـرده اسـت، و چـون در زمـان نـزول آيـه،         نااستث مردان را از شمول حکم وجوب حجاب 
پسر شوهر) نداشتند،   هيچ محرم سببي (يعني پدر شوهر و جز خود ايشان،  همسران پيامبر به

  محارم را بيان نکرده است. از اين روي، با آية پيشين در تعبير تفاوت دارد و مواردي از
ست كه در محرميـت زن نسـبت   نتيجة نهايي در اين نوع از ترتب بدين صورت قابل تبيين ا

كه زن محور رحامت است، حرمت رحمي محوريـت دارد و شـايد از همـين     به مرد، چنان
روي, زنان محرم, به ترتيب محارم نسبي, رضاعي و سببي آمده است. اما در محرميت مـرد  
 نسبت به زن، با توجه به محوريت مرد در ايجاد رابطة سببي و علقة ازدواج و حتـي در قطـع  

  اند. آن، ترتيب محارم تغيير كرده است، و برخي محارم سببي بر نسبي در بيان پيشي گرفته

  . ترتب بر اساس ميل نفساني و شهواني۵
با توجه به آية مورد بحث، خصوص شهوت جنسي  عنوان فوق،  مقصود از ميل شهواني در

به اموري است کـه در  که علاقه و عاطفة انساني نيز نيست، بلکه منظور محبت  نيست؛ چنان
  گيرند. برداري قرار مي جويي و هواهاي نفساني آدميان مورد بهره مسير لذت
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زُين للنَّاسِ حـب الشَّـهوات مـن    در آية چهاردهم از سورة آل عمران چنين آمده اسـت:  
 ـ    ة و الْخَيـلِ الْمسـومة و   النِّساءِ و الْبنِين و الْقَناطيرِ الْمقَنْطَـرة مـن الـذَّهبِ و الْفضَّ

دوسـتي  «؛ الْأَنْعامِ و الْحرث ذلـك متـاع الْحيـاة الـدنْيا و اللَّـه عنْـده حسـن الْمـآبِ        
هـاي   از زر و سـيم و اسـب   ،هـا[ي گونـاگون] از زنـان و پسـران و امـوال فـراوان       خواستني

تمتع زندگي  ةماي ،[ليكن] اين جمله ،استه شدهها و كشتزار[ها] براي مردم آر نشاندار و دام
  ».دنياست و [حال آنكه] فرجام نيكو نزد خداست

نمـاد شـهوت جنسـي) و پسـر (نمـاد شـهوت        تنهـا بـه زن (   در اين آيه از ميان خويشاوندان، 
جويي انسـان، رتبـة    فخرفروشي جاهلي) اشاره و تقدم نيز به زن داده شده است که در لذت

عـن  که در روايتي، حقيقت مزبور بدين صورت مطرح شـده اسـت:    چنان نخست را دارد؛
ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكبر لهـم مـن لـذة النسـاء، وهـو قولـه:       : الصادق

  نِـينالْب النِّسـاءِ و نم واتالشَّه بلنَّاسِ حل نالآيـة ثـم قـال: و إن أهـل الجنـة مـا       ، زُي
  ٥٠.أشهي عندهم من النكاح، لا طعام ولا شراب جنةء من ال يتلذذون بشي

کـامجويي دنيـوي و   اول زن در  فرمايد: رتبـة  علامه طباطبايي پس از نقل روايت مزبور مي
ــي    ــتفاده مـ ــه اسـ ــتهيات در آيـ ــاير مشـ ــر سـ ــان بـ ــدن زنـ ــدم شـ ــروي، از مقـ ــود. اخـ   شـ

مـداد گشـته   هاي بهشت، بهتر از آنهـا قل  سپس مشتهيات مزبور، بهرة دنيا معرفي شده، لذت
  است.

حصـر اضـافي    هـا شـمرده،    ايت مزبور که نکاح را بالاترين لذت انسـان وحصر در رايشان 
امـا بـا    هاي جسماني، لذت مزبور بـالاترين اسـت،    دانسته است. بدين بيان که در ميان لذت

لـيکن بـا    ٥١چنين نيست. يا قرب الهي،  هاي معنوي مانند التذاذ از وجود خويش لحاظ لذت
آمـد، مقـام سـخن آيـه و روايـت        ابتداي بحث از ترتب مزبور گفته اي که در به نکتهتوجه 

ذيـل آيـه کـه      هواهاي نفساني است؛ خصوصاً بـه قرينـة   گفته، در مورد لذات مادي و پيش
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هـاي    ت. از اين روي، لذذلك متاع الْحياة الدنْيا و اللَّه عنْده حسن الْمآبِفرموده است: 
تـوان حصـر در    و مـي  ٥٢اند نوي که علامه بدان اشاره كرده، تخصصاً از اين قلمرو خارجمع

  روايت مزبور را حصر حقيقي دانست.
ميان مشتهيات دنيوي، زنان و سـپس فرزنـدان    ترتب مزبور اين است كه در نتيجة پاياني در

  د.هاي بعدي قرار دارن انسان رتبة نخست را دارند و ساير مشتهيات، در رتبه

  سودمندي. ترتب ۶
رغم اولويت فرزندان بر امـوال نـزد انسـان، در حـدود پـانزده آيـه امـوال بـر اولاد مقـدم           به

  بيانگر نکاتي خاص است. و تکرار آن،  ٥٣اند، آورده شده
و امـوال را نيـز فـرا    رود  هرچند دايـرة ايـن نـوع از ترتـب، از مـرز خويشـاوندان فراتـر مـي        

ويژه ترتب عاطفي مرتبط اسـت. در   به ،ترتب در خويشاوندانگيرد، به هر حال با بحث  مي
  اند. اي معنادار بر فرزندان مقدم شده موارد مزبور، اموال به گونه

انـد کـه در    برخي مفسران در توجيه پيشي گرفتن اموال بر فرزندان، به جهاتي اشاره کـرده 
  پردازيم: ها مي ذيل بدان

  تگيالف) تقدم زماني اموال در نياز و وابس
انـد کـه آدمـي در مقـام تـأمين نيازهـايش، بـيش از         برخي دليل تقدم مزبور را چنين دانسته

إِن الَّـذين كَفَـروا لَـن    اولاد به اموال متکي و وابسته است. علامه طباطبـايي در تفسـير آيـة    

لركـون  ا«فرمايـد:   ) مـي ۱۰ (آل عمـران:  تُغْنِي عنْهم أَموالُهم و لا أَولادهم من اللَّه شَيئاً
و  ،إلي المال ـ و قد عرفت أن الأصل فيه الغذاء ـ أقدم عند الإنسان مـن الركـون إلـي الأولاد     

تکيـة [آدمـي]    ٥٤؛»أعرف منه و إن كان حب الولد ربما غلب عند الإنسان علي حـب المـال  
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تـر اسـت؛ هرچنـد     ختهتر و شنا به مال ـ که در نياز به تغذيه ريشه دارد ـ از تکية به اولاد پيش  
  معمولاً محبت به فرزند، بر علاقه به مال غلبه دارد.

  ب) تقدم بر اساس نقش انسان در نگهباني و پرورش 
 ـ    گفته را چنين گفته برخي ديگر جهت تقدم پيش مت اند که انسان در مقايسـه بـا امـوال، س

د اشـاره، مـال بـر    حافظ و مربي و رشددهندة آنها را دارد، و از همين روي، در آيـات مـور  
  تر آمده است. فرزند پيش

  ) چنين آمده است: ۱۳۳(شعراء:  أَمدكُم بِأَنْعامٍ و بنِين ة، ذيل آيتفسير نمونهدر 
در آن عصـر ـ    كـه قسـمت مهمـي از آن ـ مخصوصـاً     را هـاي مـادي    سـرمايه  ،از يك سـو «

نيـروي انسـاني كـافي     ،ردر اختيار شما گذاشت، و از سوي ديگ ،ها بودند چهارپايان و دام
كه بتواند آن را حفظ و نگاهداري كند و پرورش دهد. اين تعبير در آيـات مختلـف قـرآن    

اشـاره   »امـوال « نخسـت بـه   ،هـاي مـادي   تكرار شده است كه به هنگـام برشـمردن نعمـت   
امـوال اسـت، و ايـن     ةدهنـد  كند، بعد به"نيروي انساني" كه حافظ و نگاهبـان و پـرورش   مي

  ٥٥».دننه اينكه اموال از اهميت بيشتري برخوردار باش ،رسد طبيعي به نظر مييك ترتيب 
  انگيزي و فريبندگي ج) تقدم بر اساس فتنه

انگيزي و فريبايي بيشتر مال در قياس با فرزنـد   برخي تقدم اموال بر فرزندان را به جهت فتنه
أَنَّما الاموال في قوله:  قدمت«کند:  که سيوطي از امالي ابن حاجب نقل مي اند. چنان دانسته

أَن رآه  إِن الْإِنْسان لَيطْغي لان الاموال لا تکاد تفارقها الفتنه  أَموالُكُم و أَولادكُم فتْنَةٌ
أَنَّما أَموالُكُم اموال درآية  ٥٦؛»و ليست الاولاد في الفتنه مثلها، فکان تقديمها اولي  استَغْني

  انگيزي بر فرزندان پيشي گرفته است. ناپذيري مال از فتنه به دليل جدايي نَةٌو أَولادكُم فتْ
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رسد با توجه به تعابير به کار رفته در آيات و تأکيد بر جنبة سودرساني هر يک  اما به نظر مي
هـايي کـه    بدين معنا که موهبت د؛ شاز مال و فرزند، ترتب مزبور از نوع ترتب سودمندي با

منـدي بيشـتري    هرچـه زمينـة بهـره    گيرنـد،   هاي دنيوي و مادي قرار مي ديمن در مسير بهره
 قيـد و شـرط و   شوند؛ خصوصاً اگر کارآمدي آنها بي فراهم کنند، سودمندتر محسوب مي

سودمندي مال بـدون واسـطه اسـت     مثلاً در مقايسه ميان موهبت مال و فرزند،  خالص باشد. 
گيـرد و از سـويي قيـد و شـرط نيـز       يوي قـرار مـي  مندي مادي و دن و مستقيماً در جهت بهره

ندارد. برخلاف کارآمدي فرزند که علاوه بر غيرمستقيم بودن آن، قيـد و شـرط نيـز دارد؛    
سودرساني دنيوي و مادي فرزندان معمولاً به واسطة نقـش آنـان در کسـب     زيرا از سويي، 

و وفـاداري فرزنـد بـه    اموال است، و از سوي ديگر، مشروط به شرايطي مانند صـالح بـودن   
است؛ ضمن آنکـه فقـدان موانـع نيـز در سـودمندي       ...مطيع بودن و توانمندي او و والدين، 

  وي ضرورت دارد.
انـد،   دربارة جهت مقدم شدن امـوال بـر فرزنـدان گفتـه     پژوهان،  اما نکاتي که برخي قرآن

يد، ولي بـا توجـه   نما موجه مي هرچند به ظاهر، مورد تأمل است؛ زيرا توجيه مرحوم علامه
بنـدي آنهـا اسـتفاده خـواهيم کـرد تعليـل بـه         به نکاتي کـه از مجموعـة آن آيـات و دسـته    

  کــــه رســــد؛ خصوصــــاً بــــه نظــــر مــــي تررپــــذي ســــودمندي فراگيرتــــر و توجيــــه
لا  غْنِـي عـنْهم أَمـوالُهم و   إِن الَّذين كَفَروا لَن تُ( ذيل آية دهم آل عمران، توجيه معظم له

ئاًأَوشَي اللَّه نم مهدر نجـات   امـوال و فرزنـدان   تأثيري شده و اين آيه، ناظر به بيبيان ) لاد
يعنــي  دادن فــرد از عــذاب اســت، و از آنجــا کــه در نظــام دنيــوي، امــوال در ايــن جهــت ( 

  اند. مقدم آورده شده ،سودمندتر از فرزندان هستند بخشي از عذاب) کارسازتر و نجات
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از اساس، دچار ابهام جدي است؛ زيرا ارتباط ميـان نقـش نگهبـاني و     سير نمونهتفاما تبيين 
  در نتيجه مقدم شدن اموال بر فرزندان روشن نيست. دهندگي انسان براي اموال و پرورش

پـذير   توجيـه  أَنَّما أَموالُكُم و أَولادكُـم فتْنَـةٌ  دليل ابن حاجب نيز هرچند در خصوص آية 
  يات ديگر تبيين روشني ندارد.باشد، در مورد آ

  بندي آيات در ترتب سودمندي دسته
  است: پذير سود مورد نظر در آيات مزبور، در سه حوزة متمايز تفکيک

  الف) تقدم بر اساس تأثير در شوکت و قدرت ظاهري
بر سودرساني اموال و فرزندان در زندگي دنيا تأکيد شده اسـت و بـر    در اين دسته از آيات

اي که در وجه تقدم اموال بر فرزندان گفتـه شـد، عمومـاً مـال بـر فرزنـد مقـدم         اساس نکته
  آورده شده است.

ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم و أَمـددناكُم بِـأَموالٍ و   خوانيم:  در سورة اسراء، آية ششم مي

كنيم و شـما   ره شما را بر آنان چيره ميپس [از چندي] دوبا« ؛بنِين و جعلْناكُم أَكْثَر نَفيراً
 ».كنيم ميدهيم و [تعداد] نفرات شما را بيشتر  اري مين يرا با اموال و پسرا

اسرائيل است که به آنها وعدة پيـروزي و امـداد بـا مـال و فرزنـد       خطاب در آية فوق به بني
  دهد. مي

شـما را بـه [دادن]   «؛ عامٍ و بنِينأَمدكُم بِأَنْفرموده است:  ١٣٣که در سورة شعراءآية  چنان
  ».ها و پسران مدد كرد دام
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در اينجا هرچند به جاي اموال به خصوصِ چارپايان اشاره شـده اسـت، لـيکن بايـد توجـه      
اي در مقايسـه بـا    هـاي گذشـته، جايگـاه ويـژه     داشت که حيوانات مزبور در زندگي انسان

 ـ  به گونه اند؛  ساير اموال داشته ال در خصـوص شـتر، کـاربرد بسـياري داشـته      اي کـه واژة م
 ٥٧است.

و قالُوا نَحن أَكْثَـر أَمـوالاً و أَولاداً و مـا    فرمايد:  سورة سبأ به نقل از مترفين مي ٣٥در آية 

ذَّبِينعبِم نما دارايي و فرزندانمان از همه بيشتر است و ما عـذاب نخـواهيم    :و گفتند«؛ نَح
  .»شد

ــا فخرفروشــي در فزونــي مــال و   ين (کامرانــان و خــوشدر ايــن ســخن، متــرف گــذرانان) ب
 پنداشتند. فرزندشان در دنيا، خود را مصون از عذاب مي

در آية بيستم سورة حديد، فارغ از سلسله مراتب زماني که ميان عناوين لعب، لهو، زينـت،  
زيرا بـه نظـر    خواهي در اموال بر اولاد پيشي گرفته است؛ فزون ٥٨تفاخر و تکاثر گفته شده،

رسد بر پاية سخن پيشين که اموال در سودمندي بر فرزندان تقدم دارند، جنبـة تکـاثر و    مي
  طلبي نيز در اموال نمود و شيوع بيشتري دارد: فزون

الِ و اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعب و لَهو و زِينَةٌ و تَفاخُر بينَكُم و تَكـاثُر فـي الْـأَمو   
الْأَولاد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نَباتُه ثُم يهِيج فَتَراه مصْفَرا ثُم يكُون حطامـاً و فـي   

 ؛الْآخرة عذاب شَديد و مغْفرةٌ من اللَّه و رِضْوان و ما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ متـاع الْغُـرورِ  
بـازي و سـرگرمي و آرايـش و فخرفروشـي شـما بـه        ،دنيـا در حقيقـت   زندگيِ بدانيد كه«

 ـ[مثل آنها] چون م .جويي در اموال و فرزندان است  يو فزون يكديگر ل بـاراني اسـت كـه    ث
سپس [آن كشت] خشك شـود و آن را   .رستني آن [باران] به شگفتي اندازدا ر نكشاورزا
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ياپرستان را] عذابي سخت است و [مؤمنان خاشاك شود و در آخرت [دن گاه آن .زرد بيني
  ».آمرزش و خشنودي است و زندگاني دنيا جز كالاي فريبنده نيست را] از جانب خدا

به صرف اينكـه  «؛ أَن كان ذا مالٍ و بنِينآية ديگر، آية کريمة چهاردهم سورة قلم است: 
صفات زشت افراد نابکـار   اين آيه پس از اشاره به برخي رفتارها و». مالدار و پسردار است

آمده و دليل کارها و صفات ناپسند آنان را مالداري و فرزندداري آنان دانسـته اسـت، کـه    
خره در و بـالأ  ٥٩شـود.  موجب دلخوشي افراطي آنان و کفـران نعمـت از سـوي ايشـان مـي     

آيات ذيل، ضمن بيان امـدادهاي دنيـوي الهـي، امـوال را کـه جلـوة بـارزتري از شـوکت         
  :د، بر پسران جلو انداخته استان دنيوي

 و«)؛ ١٢(نـوح:  و يمددكُم بِأَموالٍ و بنِين و يجعـلْ لَكُـم جنَّـات و يجعـلْ لَكُـم أَنْهـاراً      
 ها قرار دهـد و نهرهـا بـراي شـما     شما را به اموال و پسران ياري كند و برايتان باغ [خداوند]

  ».پديد آورد
و دارايـي بسـيار بـه او    «)؛ ١٣و ١٢(مـدثر:  و بنِـين شُـهوداً   ممـدوداً   و جعلْتُ لَه مـالاً 

  .»بخشيدم و پسراني آماده [به خدمت دادم]
  و آزمايش آفريني در ابتلا  ب) تقدم بر اساس نقش

يمظع رأَج هنْدع اللَّه أَن تْنَةٌ وف كُملادأَو و والُكُموا أَنَّما أَملَماع و بدانيد « ؛)٢٨(انفال:  و
و خداسـت كـه نـزد او پاداشـي      ،] آزمـايش [شـما] هسـتند   ةكه اموال و فرزندان شما [وسيل

  .»بزرگ است
     ـيمظع ـرأَج هنْـدع اللَّـه تْنَـةٌ وف كُملادأَو و والُكُمامـوال شـما و   «)؛ ١٥(تغـابن:   إِنَّما أَم

پاداشـي   و خداسـت كـه نـزد او    ،ندهسـت  شـما] ] آزمايشـي [بـراي   ة[وسيل فرزندانتان صرفاً
  .»بزرگ است
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انگيزي و موجب آزمايش بودن اموال و اولاد  در دو آية مزبور با مضموني مشابه، جنبة فتنه
انـد. تقـدم مـال بـر فرزنـد در       مطرح شده و در هر دو مورد، اموال بر فرزندان پيشـي گرفتـه  

مـايش در امـوال در مقايسـه بـا فرزنـدان      امتحان، شايد با عنايت به فراواني و گستردگي آز
باشد، يا از آن روست که بسياري از امتحانـات مربـوط بـه فرزنـدان، ماننـد کيفيـت تـأمين        

  يابد. اي با امور مالي ارتباط مي معيشت و رفاه براي آنان، به گونه
هـاي   سورة اسراء است که خطـاب بـه شـيطان، راه    ٦٤آية ديگر مربوط به همين دسته، آية 

  فرمايد: وذ و سلطة وي بر پيروانش را مطرح مينف
و استَفْزِزْ منِ استَطَعتَ منْهم بِصَوتك و أَجلب علَيهِم بِخَيلك و رجِلك و شارِكْهم في 

هـر كـه را   و از ايشـان  «؛ الْأَموالِ و الْأَولاد و عدهم و مـا يعـدهم الشَّـيطان إِلاَّ غُـروراً    
نها بتاز و با آنان در امـوال و  ر آتوانستي با آواي خود تحريك كن و با سواران و پيادگانت ب

  ».دهد به آنها وعده نمي اولاد شركت كن و به ايشان وعده بده و شيطان جز فريب
از آنجا که شيطان مظهر و نماد ابتلا و امتحان است، شرکت وي در اموال و اولاد پيـروانش  

شود، و به تعبير علامه طباطبـايي، لازمـة شـرکت     عي ابتلا و امتحان آنان محسوب مينيز نو
بـري   که سـهم  چنان ٦٠برداري از مال و فرزندان آنان است؛ سهيم بودن وي در بهره شيطان، 

در  تفسير نمونهاي از فرزندان ندارد.  شيطان، اختصاصي به نوع خاصي از اموال يا فرد ويژه
از طريـق شـركت در امـوال و     ،ل مؤثر نفوذ شيطانييكي ديگر از وسا«د: نويس ا ين باره مي
"ربـا" و شـركت در   ايبه معن اًبعضي از مفسران شركت در اموال را منحصر ...). نفوس است

ي بسـيار  امعن ،در حالي كه اين دو كلمه ؛اند ي فرزندان نامشروع دانستهامعن اولاد را فقط به
  ٦١شود. رام و فرزندان نامشروع و غير آن را شامل مياموال ح ةتري دارد كه هم وسيع
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  ج) ناکارآمدي اموال و فرزندان مترفان و کافران در قرب الهي و قيامت
قرآن کريم ضمن پذيرش سودمندي اموال و فرزندان در زنـدگي دنيـوي و تـأثير آنهـا در     

 ـ     ورد شوکت و قدرت ظاهري به ترتيب مزبور، ناکارآمـدي آنهـا را در زنـدگي اخـروي م
طلبـي دنياپرسـتان و    تأکيد قرار داده است. اين تأکيد، به ويژه گاه پس از اشـاره بـه کثـرت   

صـورت گرفتـه    که در دسـتة الـف گذشـت)     فخرفروشي آنان به فزوني اموال و فرزندان (
  است.

و گفتنـد:   گذرانان) که مـي  سورة سبأ، پس از اشاره به سخن مترفين (خوش ٣٥مثلاً در آية 
و گفتند ما دارايي و فرزنـدانمان از  «؛ حن أَكْثَر أَموالاً و أَولاداً و ما نَحن بِمعذَّبِينقالُوا نَ

و  دهـد:  همان سوره به آنان پاسـخ مـي   ٣٧در آية » دهمه بيشتر است و ما عذاب نخواهيم ش
إِلاَّ من آمن و عملَ صالحاً فَأُولئـك  ما أَموالُكُم و لا أَولادكُم بِالَّتي تُقَربكُم عنْدنا زُلْفي 

 نُـونآم فاتي الْغُرف مه لُوا ومبِما ع فزاءُ الضِّعج مو امـوال و فرزنـدانتان چيـزي    «؛ لَه
كه ايمان آورده و كـار شايسـته    مگر كساني ،نيست كه شما را به پيشگاه ما نزديك گرداند

هـا[ي   اداش است و آنها در غرفـه د، پان ابر آنچه انجام دادهپس براي آنان دو بر .كرده باشند
  ».خاطر خواهند بود بهشتي] آسوده

هـاي دنيـايي    شود که به هدف يادکرد بهره مشاهده مي ١٢شبيه نکتة فوق در سورة نوح آية 
و شما را « ؛كُم أَنْهاراًو يمددكُم بِأَموالٍ و بنِين و يجعلْ لَكُم جنَّات و يجعلْ لَفرمايد:  مي

امـا در  ، »دپديد آور ها قرار دهد و نهرها براي شما به اموال و پسران ياري كند و برايتان باغ
بـار بـودن امـوال و فرزنـدان کـافران در       ) بر ناکارآمدي و بلکه زيـان ٢١آية  بعد، ( هچند آي

هم عصَـونِي و اتَّبعـوا مـن لَـم     قالَ نُوح رب إِنَّورزد:  فلاح و رستگاري آنان، تأکيد مي
من كردند و كسـي   آنان نافرمانيِ ،پروردگارا :نوح گفت« ؛يزِده مالُه و ولَده إِلاَّ خَساراً

 ٤٦نيـز در سـورة كهـف آيـة     ». فرزندش جز بر زيان وي نيفزود دند كه مال وكررا پيروي 
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ياة الدنْيا و الْباقياتُ الصَّالحاتُ خَير عنْـد ربـك   الْمالُ و الْبنُون زِينَةُ الْحآمده است: 
هاي ماندگار از نظـر پـاداش    مال و پسران زيور زندگي دنيايند و نيكي«؛ ثَواباً و خَير أَملاً

در اين آيـه، در عـين تأکيـد بـر نقـش      ». تر و از نظر اميد [نيز] بهتر استبه رتنزد پروردگا
ارزشـي   بـي  الصـالحات،   زند در زندگي دنيا، به قرينة مقابله با باقيـات بخشي مال و فر زينت

رسـد واژة خيـر در چنـين     آنها در زندگي اخروي فهمانـده شـده اسـت؛ زيـرا بـه نظـر مـي       
ــودن     ــه خيــر ب ــت. بــدين معنــا ک ــل تعيينــي اس ــيلي نبــوده، بلکــه افع مــواردي، افعــل تفض

اي ميان اين دو دسته صورت  و مقايسهالصالحات نسبت به مال و فرزند متعين است،  باقيات
  نگرفته است.

گفتني است، آنجا که سخن از سود نرساندن مال و فرزند در عرصة قيامت اسـت، مقصـود   
ــه     ــرار نگرفت ــي ق ــاي اله ــير رض ــه در مس ــت ک ــدي اس ــال و فرزن ــة م ــرفاً ماي ــاثر و   ، ص تک

فرزنـداني کـه تربيـت    تفاخردنياپرستان باشند، وگرنه اموالي که در راه خدا هزينه شـوند و  
ديني يافته باشند، بر حسب آيات قرآن و روايات، در دنيا موجـب تقـرب انسـان بـه سـوي      

ــي    ــتگاري وي م ــلاح و رس ــث ف ــرت باع ــد و در آخ ــاديقي از   خداون ــود مص ــوند و خ ش
بـه صـورت     بر همين اساس، آياتي کـه  ٦٢الصالحات مورد اشاره در آية فوق هستند. باقيات

فرماينـد، بايـد متناسـب بـا نکتـة       ل و فرزند افراد را در قيامت بيان مـي کلي، نفع نرساندن ما
 ؛يوم لا ينْفَع مالٌ و لا بنُـون آمده اسـت:    سورة شعراء ۸۸مزبور توجيه شوند. مثلاً در آية 

عمـران آيـة ده در مـورد     ، و در سـورة آل »دهـد  روزي كه هيچ مال و فرزندي سـود نمـي  «
الَّذين كَفَروا لَن تُغْنِي عنْهم أَموالُهم و لا أَولادهم من اللَّه شَيئاً و  إِن فرمايد: کافران مي
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 امـوال و اولادشـان چيـزي    ،در حقيقت كساني كه كفر ورزيدند«؛ أُولئك هم وقُود النَّارِ
  ».ندا و آنان خود هيزم دوزخ ،را از آنان دور نخواهد كرد] از عذاب خدا[

  نتايج و بندي عجم
. ترتيــب قرارگــرفتن واژگــان در قــرآن کــريم، داراي حکمــت و دليــل و در خصــوص  ١

واژگان مربوط به خويشاوندان نيز ترتيب ميان آنان به صورتي معنادار، در موضوعات 
گوناگون قابل مشاهده و بررسي است. ضمن آنکه مؤيدات روايـي نيـز در ايـن زمينـه     

  وجود دارد.
رغم تأخر آنهـا در   جايگاه و حرمت ويژة پدر و مادر در ميان خويشاوندان، به . با عنايت به۲

  اند. هاي عاطفي و حقوقي، معمولاً والدين بر ساير خويشان، مقدم شده برخي جنبه
. در ميان انواع ترتب ميان خويشاوندان در قرآن، در ترتـب عـاطفي تکـويني، بـر اسـاس      ٣

شـود: فرزنـد،    به اطرافيان، چنين ترتيبي مشاهده ميميزان تعلق خاطر و علقة قلبي افراد 
  همسر، والدين، برادر و خواهر.

داشـتن   هاي حقوقي از عواطـف و ريشـه   اساس تأثيرپذيري جنبه . در ترتب حقوقي نيز بر٤
شود. با  احکام حقوقي اسلام در تکوين و فطرت انساني، ترتيبي مشابه عاطفي ديده مي

اند، که با توجه بـه تقـدم    الدين بر همسر مقدم ذکر شدهاين تفاوت که در بحث ارث, و
  حقوق که در ترتب نوع اول گذشت، قابل توجيه است. والدين در جايگاه و

. قرآن کريم در بيان محارم انسان، ميان مرد و زن تفاوت گذاشته است. بدين معنـا کـه در   ۵
 ـ        بي،   ه ترتيـبِ يادکرد از محارم زن نسبت بـه مـرد، بـا اهتمـام بـه حرمـت رحمـي، ب نسـ

رضاعي و سببي پيش رفته است، در حالي که در هنگام سخن از محارم مـرد نسـبت بـه    
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بي   رامذكر  سببيِبخشي به محرميت سببي, برخي از محارم  با اولويتزن،  بر محارم نسـ
  مقدم آورده است.

  . از لحاظ ميل نفساني و شهواني، زن و سپس فرزند در اولويت قرار دارند.۶
تکملة بحث از ترتب خويشان، در بيان ترتيب خاص ميان مال و فرزنـد روشـن شـد،     . در۷

هـاي   آنجا که سخن از اثربخشي در زندگي دنيا و تکاثر و تفـاخر و فريفتگـي بـه جلـوه    
رسـد از   پيشي گرفته است که به نظـر مـي   مال بر فرزند زندگي دنيا در آن است، هميشه 

  قياس با فرزند در امور دنيايي باشد.جهت سودمندي و تأثير بيشتر مال در 
هاي مختلفي از معارف قرآنـي و بـا    هايي از اين دست، در حوزه نکتة پاياني اينکه پژوهش

هاي تقـدم و تـأخر واژگـان آن، در     موشکافي در تعابير اين معجزة بزرگ بياني و حکمت
  رود پژوهندگان بدان بپردازند. خور بررسي و نگارش است که اميد مي

  
  
  
  
  
  
  

  ها وشتن پي
 

  ها نوشت پي
  .٢٧٣، ص ٣. ج  ،البرهان. ر.ک: بدرالدين زرکشي، ١
  .٣٨، ص ٣ج  ، الاتقانالدين سيوطي،  . ر.ک: جلال٢
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  .التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهجو  مفاتيح الغيب، کشاف، الميزان. تفاسيري مانند ٣
الاتقان رستار مهادي که ترجمه و بررسي بخشي از کتاب  ليحه پوم  ، نوشتةتقدم و تأخير در قرآننامة  . مانند پايان٤

 الاتقـان است. از اين روي، بايد محدود به مباحث مطـرح شـده در    نوع چهل و چهارم)  سيوطي ( في علوم القرآن
شعر و  است که بيشتر به تقديم و تأخير در قرآنزاده سلماسي با عنوان  نامة ديگر از عليرضا قلي سيوطي باشد. پايان

ادب جاهلي و سپس به اثر قرآن در تطور نقد عرب و ادبيات آن و بلاغت عربي پرداخته است. رسـالة ديگـر، اثـر    
اکبر توحيدلو است كه مباحث تقديم و تأخير از ديدگاه زرکشي و سيوطي و مرحوم طبرسي و کتب ادبي و نهايتاً 

 ـ   مصاديق تقديم و تأخير در آيـات و حکمـت   چکيـدة  ر.ک: جعفـر نکونـام،    ي كـرده اسـت (  هـاي آنهـا را بررس
  ).٥٦، ص ٣؛ ج ١٢١، ص ١، ج هاي علوم قرآني نامه پايان
  . مانند مواردي که در ذيل عنوان شواهد روايي معناداري ترتب بيان خواهد شد.٥
 .١٢٥ص   ،روش شناسي تفسير قرآناکبر بابايي و ديگران،  . ر.ک: علي٦

 .٢٧٥، ص ٣ج   ،علوم القرآنالبرهان في   . بدرالدين زرکشي،٧

  .٢٤٥، ص ٤ج   ،کافي. محمد کليني، ٨
 .٣٢٠، ص ٣٢، ج مفاتيح الغيب. ر.ک: فخر رازي، ٩

تابع بين الوضوء كما قال اللّه عز وجل، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم قال:  عن الباقر الصحيحفي  ةرواه زرار. ١٠
ء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابـدء   امسح الرأس والرجلين ولا تقد من شيئا بين يدي شي

بالوجه وأعد علي الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فأمسح علي الرأس ثم أعد علي الرجل، ابدء بما بدء اللّه 
 .الوضوء)ابواب  ،٣٤، باب ٤٤٩، ص ١، ج الوسائل( عز وجل به

إِن الصَّـفا و  قرب نفعا من الأبنـاء، كمـا فـي قولـه تعـالي:      و تقديم الآباء علي الأبناء يشعر بكون الآباء أ«. ١١
رِ اللَّهشَعائ نةَ مورعـن النبـي   و قد مـرت الروايـة   )١٥٨: البقرة(: الْم    :بـدأ بمـا بـدأ االله الحـديث    اأنـه قـال 

  ).٢١٠، ص ٤  ، جالميزان في تفسير القرآن(سيدمحمدحسين طباطبايي، 
  .٣٢٠، ص ٣٢ج ، مفاتيح الغيب. فخر رازي، ١٢
ما : ، عن الصـادق تفسير العياشيو  الكافيفي ( ٦٠١، ص ١  ، جالبرهان في تفسير القرآن. سيدهاشم بحراني، ١٣

و إن أهل الجنة ما يتلذذون : و هو قوله الآية ثم قال ،تلذذ الناس في الدنيا و الآخرة بلذة أكبر لهم من لذة النساء
  ب).، لا طعام و لا شراء من الجنة أشهي عندهم من النكاح بشي
 .٢١٧، ص ٣، ج الميزان في تفسير القرآن. سيدمحمدحسين طباطبايي، ١٤

 .٢٥٦، ص تحف العقول. حسن بن شعبه حراني، ١٥

  .٣٥٤، ص ٥ج  ، تسنيم . ر.ک: عبداالله جوادي آملي، ١٦
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  سورة بقره. ٨٣. مانند آية ١٧
  .٣٩١، ص ٥  ، جالبحر المحيط في التفسير. ابوحيان اندلسي، ١٨
  .١٥١، ص ١٠  ، جالتفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج. وهبه زحيلي، ١٩
  .٤٠٨، ص ٩  ، جتفسير روح البيان. اسماعيل بروسوي، ٢٠
 .١٣١، ص ١٠  ، جالبحر المحيط في التفسير. ابوحيان اندلسي، ٢١

  .٤٢٤، ص  ٨  ، ج. همان٢٢
 .٢٢٣، ص ٣  ، جنالميزان في تفسير القرآ . سيدمحمدحسين طباطبايي، ٢٣

  .٢٠، ص ٢  ، جسرار التأويلانوار التنزيل و ا . عبداالله بيضاوي،٢٤
 .١٠، ص ٢٠  ، جالميزان في تفسير القرآن. سيدمحمدحسين طباطبايي، ٢٥

و قد رتبت الأقرباء علي حسب شدة الميل الطبيعي في العـرف الغالـب لأن الميـل الطبيعـي ينشـأ عـن       . «٢٦
 ).١٤٩، ص ٢٩  ، جالتحرير و التنوير(وهبه زحيلي، . »الملازمة و كثرة المخالطة

 .٧٠٥، ص ٤  ، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. زمخشري، ٢٧

 .٦١، ص ٣١ج   . همان،٢٨

پژوهـان طرفـدار وجـود سـجع و      ضمن يادکرد از برخی قرآن اعجاز القرآن. قاضی ابوبکر باقلانی در کتاب ٢٩
ولمکـان    ،تدلون به عليه اتفاق الکل علی أن موسی أفضل مـن هـارون  واقوی ما يس«نويسد:  فاصله در قرآن می

). در همـين مـورد ر.ک: محمـد بـن عبـداالله      ٤٨  ،اعجـاز القـرآن  (ر.ک: » السجع قيل فی موضع هارون و موسی
 فَـأَوجس . وی ضمن اشاره به سخن فوق در بيان مواردی از فواصل آيات به آية البرهان فی علوم القرآن  زرکشی،

مفعـول    به جهـت رعايـت فاصـله،     کند که با وجود فاعل بودن موسی، ) اشاره می٦٧طه:  ( في نَفْسه خيفَةً موسي
  ).١٤٩، ص ١) بر فاعل مقدم شده است (ر.ک: همان، ج خيفةيعنی  (

 .٥٦، ص ٢  ، جالمحيط في التفسير البحر  . ر.ک: ابوحيان آندلسي،٣٠

، ص ١  ، جمجمع البيان في تفسير القرآن(طبرسي،  التبعيض لأنه لم يكن مؤبداإنما قال من الخوف علي وجه . ٣١
 ، جأنوار التنزيل و أسرار التأويل» (ءٍ من الْخَوف و الْجوعِ أي بقليل من ذلك شَيب«نويسد:  ). بيضاوي نيز مي٤٣٥

 ).١١٤، ص ١ 

البحـر المحـيط فـي    ؛ ابن حيان، ٤٣٦، ص ١  ، جمجمع البيان في تفسير القرآن. ر.ک: فضل بن حسن طبرسي، ٣٢
 .٥٥، ص ٢  ، جالتفسير
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و أما الثمرات فالظاهر أنها الأولاد، فإن تأثير الحرب في قلة النسل بموت الرجال والشبان أظهر من تأثيره . ٣٣
)؛ همچنين ر.ک: ٣٥٣، ص ١  ، جالميزان في تفسير القرآن(سيدمحمدحسين طباطبايي،  الأشجار ثمراتفي نقص 

  .٢٠٧، ص ١  ، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،مخشريز
  .٢٦٠، ص ١  ، جتفسير روح البيان ؛ بروسوي،٢١٩، ص ٣ج   ،کافي  . کليني،٣٤
 .١٦٤، ص ٤ج   ،مسالک الافهام الي آيات الاحکام  . ر.ک: مرحوم جواد کاظمي،٣٥

الكشاف عن حقائق   زمخشري، ؛ ٢١٠، ص ٤، ج الميزان في تفسير القرآن . ر.ک: سيدمحمدحسين طباطبايي، ٣٦
  .١٧٢، ص ٢ ، جتفسير روح البيان ،؛ بروسوي٤٨٤، ص ١  ، جغوامض التنزيل

  .٢١٠، ص ٤ج   ،الميزان في تفسير القرآن. ر.ک: سيدمحمدحسين طباطبايي، ٣٧
، زيلالكشاف عن حقائق غوامض التن؛ جاراالله زمخشري، ٦٢٧، ص ٣ ، جتفسير نور الثقلين. عبد علي حويزي، ٣٨

 .٢٥٦، ص ٣  ج

؛ همچنـين ر.ک: سيدمحمدحسـين   ٢٤٥، ص ٧  ، جمجمع البيان في تفسـير القـرآن  . فضل بن حسن طبرسي، ٣٩
، ص ٣  ، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل  زمخشري،  ؛١٦٥، ص ١٥  ، جالميزان في تفسير القرآن  طباطبايي،

  .٧١، ص ٨  ، جالبحر المحيط في التفسير  ؛ ابوحيان،٤٢٢، ص ٢٤  ، جمفاتيح الغيب  ؛ فخر رازي،٢٥٦
وسـائل    (ر.ک: شـيخ حـر عـاملي،    روي انها لحمة کلحمة النسب ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسـب . ٤٠

  ).٦٦٢، ص زبدة البيان ؛ محقق اردبيلي، ٣٧٣، ص ١، باب ٢٠ج   ،الشيعه
  .١٨٢، ص ٢ج  ، کنز العرفان  . ر.ک: فاضل مقداد،٤١
 و نِساءً و نَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة و خَلَق منْها زَوجها و بثَّ منْهما رِجالاً كَثيراًيا أَيها ال. ٤٢

 .اتَّقُوا اللَّه الَّذي تَسائَلُون بِه و الْأَرحام إِن اللَّه كان علَيكُم رقيباً
 .٤١٨، ص ١ ، جتفسير الصافي  . ر.ک: فيض کاشاني،٤٣

 .٢٤٩و  ٢١٨، ص ١١ج   ،بحار الانوار  . ر.ک: علامه مجلسي،٤٤

 .١٣٧، ص ٤ج   ،الميزان في تفسير القرآن. ر.ک: سيدمحمدحسين طباطبايي، ٤٥

  . ر.ک: همان.٤٦
في حديث له مع قرشي يصـف فيـه تـزويج هابيـل بلـوزا       و في الإحتجاج، عن السجاد( ١٤٧. همان، ص ٤٧

فقـال لـه القرشـي:     .قال: نعم قال: فقال له القرشي: فأولداهما؟ ،و تزويج قابيل بإقليما أخت هابيل ،قابيل أخت
قال: فقال: إن المجوس فعلوا ذلك بعد التحريم من االله، ثم قال له: لا تنكر هذا إنما  .فهذا فعل المجوس اليوم
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ثم أنـزل   .لها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهمهي شرائع االله جرت، أليس االله قد خلق زوجة آدم منه ثم أح
 ).الحديث ذلك، االله التحريم بعد

  .٢٨، ص ٧  ، جمن وحي القرآناالله،  . سيدمحمدحسين فضل٤٨
  .٤١٨، ص ١  ، جتفسير الصافي  ؛ فيض کاشاني،٢٢٦، ص ١١ج  ، بحار الانوار  . ر.ک: محمدباقر مجلسي،٤٩
  .٣٢٠، ص ١ج  ، تفسير نور الثقلين. عبد علي حويزي، ٥٠
 .١١٨، ص ٣، ج الميزان في تفسير القرآن. سيدمحمدحسين طباطبايي، ٥١

از مطالب خود علامه، ذيل آية مزبور و نيز سخنان ساير مفسران، قابل استفاده است (ر.ک: همـان؛    . اين نکته٥٢
 ـ ؛ زمخشري، ٧١١، ص ٢  ، جالقرآن مجمع البيان في تفسيرفضل بن حسن طبرسي،  ائق غـوامض  الكشاف عـن حق

  .١٦١، ص ٧  ، جمفاتيح الغيب؛ فخر رازي، ٣٤٢، ص ١  ، جالتنزيل
؛ ٢٠؛ حديـد: ٣٧و  ٣٥سـبأ:    ؛١٣٣و  ٨٨شـعراء:    ؛٤٦کهـف:   ؛ ٦٤و  ٦اسـراء:    ؛٢٨انفال:  ؛ ١٠. ر.ک: آل عمران: ٥٣

  .١٣و  ١٢مدثر:   ؛٢١و  ١٢نوح:  ؛ ١٤قلم:  ؛ ١٥
  .٨٩، ص ٣  ، جفي تفسير القرآنالميزان . سيدمحمدحسين طباطبايي، ٥٤
  .٣٨، ص ٣ج  ، الاتقانالدين سيوطي،  . ر.ک: جلال٥٥
 .٤٦، ص ٣ج   . همان،٥٦

  ،١١  ، جلسـان العـرب  (ابـن منظـور،     أَكثر ما يطلق المال عند العرب علـي الإِبـل لأَنهـا كانـت أَكثـر أَمـوالهم      . ٥٧
  ).٦٣٦ص 
شريفه ذكرشده، از نظر  ةاين پنج خصلتي كه در آي:  کند ي. مرحوم علامه طباطبايي از شيخ بهايي چنين نقل م٥٨

چون تا كودك است حريص در لعب و بـازي اسـت، و    ؛سنين عمر آدمي و مراحل حياتش مترتب بر يكديگرند
شود، و پس از  ها مي مند به لهو و سرگرمي علاقه ،شود ش محكم ميا بندي استخوان و رسد همين كه به حد بلوغ مي

پردازد و همواره به فكر ايـن اسـت كـه لبـاس      ش ميا ه حد نهايت رسيد، به آرايش خود و زندگيآنكه بلوغش ب
و همـواره بـه زيبـايي و آرايـش خـود       ؛منزل زيبـايي بسـازد   ؛مركب جالب توجهي سوار شود ؛فاخري تهيه كند

كنـد، و   تـوجهي نمـي   گونه امور ينه اآن وقت است كه (ديگر ب .رسد بعد از اين سنين به حد كهولت مي .بپردازد
كوشش و  ةهم ،افتد، و چون سالخورده شد برايش قانع كننده نيست، بلكه) بيشتر به فكر تفاخر به حسب و نسب مي

، ١٩  ، جالميزان في تفسير القرآن(سيدمحمدحسين طباطبايي، شود  تلاشش در بيشتر كردن مال و اولاد صرف مي
 ).١٦٤ص 

 .٣٧٢، ص ١٩  ، ج. همان٥٩
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